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CHAPTER ONE  

((Management Schools and Organizational Structures)) 

 »مكاتب مديريت و ساختارهاي سازماني«

The Classical Management Theories 

Scientific Management Theory  
Scientific Management Theory is a management approach formulated by Frederick W. Taylor and others between 
1890 and 1930, that sought to determine scientifically the best methods for performing any task, and for selecting, 
training, and motivating workers. Scientific management theory arises in part from the need to increase 
productivity. 

  هاي كلاسيك مديريت ريتئو
  تئوري مديريت علمي

. (اين تئوري) به شكل گرفت 1930تا  1890هاي و ديگران، در ميان سال رتئوري مديريت علمي، يك رويكرد مديريتي است كه توسط فردريك دبليو تيلو
نيـاز بـه افـزايش     تاحدي ازرگران بود. تئوري مديريت علمي، به كاانگيزه دادن و  ،، انتخاب، آموزشكارعلمي براي انجام هر  بهترين روش شناساييدنبال 
  شود.، ناشي ميوريبهره

Frederick (1856-1915) based his management system on production – line time studies. Instead of relying on 
traditional work methods, he analyzed and timed steel workers’ movements on a series of jobs.  

كـارگران   حركات، او سنتيهاي كاري ) سيستم مديريتي خود را مبتني بر مطالعات زمان خط توليد، قرار داد. به جاي اتكا به روش1915-1856( فردريك
  براي يك سري از مشاغل را مورد تحليل و زمان سنجي قرار داد.

Taylor thereby established how much workers should be able to do with the equipment and materials at hand. 
Taylor called his plan the differential rate system. He believed that workers who met the higher standards need not 
fear layoffs because their companies benefited from their higher productivity. Taylor’s compensation system 
involves the payment of higher wages to more efficient workers.  

خ ، تيلور، مشخص كرد كه چه تعداد از كارگران، قادر به انجام كار با تجهيزات و مواد در دسترس هستند. تيلـور، ايـن طـرح خـود را، سيسـتم نـر      در نتيجه
وري بـالاتر  هـا، از بهـره  ترسند، چرا كه شـركت نمي هااخراجگذاري كرد. او معتقد است كه كارگراني كه استانداردهاي بالاتري را دارا هستند، از نام تمايزي

  است. كاراترتيلور، شامل پرداخت حقوق بالاتر به كارگران  جبران خدماتبرند. سيستم ها، سود ميآن
Taylor rested his philosophy on four basic principles: 
1. The development of a true science of management, so that the best method for performing each task could be determined. 
2. The scientific selection of workers, so that each worker would be given responsibility for the task for which he 
or she was best suited. 
3. The scientific education and development of the worker. 
4. Intimate-friendly cooperation between management and labor. 

  تيلور، فلسفه خود را متكي بر چهار اصل اساسي قرار داد:
 كه بهترين روش براي انجام هر وظيفه، بتواند مشخص شود. توسعه يك علم صحيح از مديريت، به طوريـ 1

 و مناسب است. اي داده خواهد شد كه آن وظيفه به بهترين وجه براي اوظيفه مسئوليتكه به هر كارگر، انتخاب علمي كارگران، به طوريـ 2

  آموزش و توسعه علمي گارگرـ 3
  و دوستانه ميان مديريت و كارگر. صميمي همكاريـ 4
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Taylor believed that management and labor had a common interest in increasing productivity. The modern 
assembly line pours out finished products faster than Taylor could ever have imagined. This production "miracle" 
is just one legacy of scientific management. Scientific management was limited by its underlying assumptions 
about human beings. 

چـه كـه تيلـور،    تري نسبت به آنمدرن، محصولات نهايي سريع ونتاژموري دارند. خط تيلور معتقد بود كه مديريت و كارگر، منافع مشتركي در افزايش بهره
خـودش در مـورد    هـاي زيربنـايي  فرضـيه از مديريت علمي است. مديريت علمي، توسط  ميراثكند. اين معجزه توليد، تنها يك كرد، ايجاد ميتصور مي

  ه است.ها، محدود شدانسان
Henri Fayol (1841-1925) is generally hailed as the founder of the classical management school-not because he 
was the first to investigate managerial behavior, but because he was the first to systematize it. Fayol believed that 
sound management practice falls into certain patterns that can be identified and analyzed. From this basic insight, 
he drew up a blueprint for a cohesive doctrine of management. 

كه او اولين نفري بود كه در مورد رفتار سازماني . نه به خاطر اينشودخوانده ميمكتب مديريت كلاسيك،  سسؤمبه عنوان  )، معمولا1925ًـ  1841هنري فايول (
مناسب مديريت، در الگوي مشخصي  . فايول معتقد بود كه اقداممند) كرد(روش مندقاعدهكه، او اولين كسي بود كه آن را ، بلكه به خاطر اينتحقيق كرده است

  .مديريت طراحي كرد از منسجمي) روش قانوني( اصولرا براي  ايطرح اوليهاي، او پايه بينشتواند تعيين و تحليل شود. از طريق اين گيرد كه ميقرار مي
Taylor was basically concerned with organizational functions; however, Fayol was interested in the total organization. 

  كه فايول، علاقمند به كل سازمان (سازمان جامع) بود.به دنبال وظايف سازماني بود، درحالي تيلور، اصولاً
Max Weber (1864-1920) developed a theory of bureaucratic management that stressed the need for a strictly 
defined hierarchy governed by clearly defined regulations and lines of authority. For Weber, the ideal 
organization was a bureaucracy whose activities and objectives were rationally thought out and whose of labor 
were explicitly spelled out. Weber also believed that technical competence should be emphasized and that 
performance evaluations should be made entirely on the basis of merit. 

و  قـوانين تعريف شده توسـط   به شدت سلسله مراتبرا ايجاد كرد. (اين تئوري) بر نياز، به يك  بروكراتيك)، تئوري مديريت 1920-1864ماكس وبر (
شده و به افـراد  فكر  منطقي،ها و اهداف به صورت وبر، سازمان ايده ال، بروكراسي بود كه فعاليت از ديدگاهكيد دارد. أخطوط اختيارات واضح تعريف شده، ت

كه ارزشيابي عملكرد بايسـتي بـه   كيد باشد و اينأفني، بايستي مورد ت صلاحيتشد. وبر همچنين معتقد است كه ديكته مي واضحيآن سازمان، به صورت 
  باشد. شايستگيصورت جامعي مبتني بر 

Today we often think of bureaucracies as vast and impersonal organizations that put impersonal efficiency ahead of 
human needs. We should be careful. Though, not to apply our negative connotations of the word bureaucracy to 
the term as Weber used it. Weber sought to improve the performance of socially important organizations by making 
their operations predictable and productive.  

دهد. ما بايسـتي مراقـب   غيرشخصي را مقدم بر نيازهاي انساني قرار مي كاراييهايي وسيع و غيرشخصي است كه امروزه، فكر ما در مورد بروكراسي، سازمان
هـاي مهـم   سازمان بود عملكردوبر به دنبال به اي كه وبر به كار برده است، به كار ببريم.منفي واژه بروكراسي را براي واژه معانيباشيم. هرچند كه، نبايستي 
  ها بود.ور كردن عمليات آنبيني كردن و بهرهاجتماعي از طريق قابل پيش

Follett (1868-1933) was convinced that no one could become a whole person except as a member of a group. Thus 
she took for granted Taylor’s assertion that labor and management shared a common purpose as members of the 
same organization, but she believed that the artificial distinction between managers (order givers) and 
subordinates (order takers) obscured this mutual partnership. 

تيلـور را   مفروض ادعايكه عضوي از يك گروه باشد. بنابراين او اين مگرتواند يك شخص كامل باشد كسي نميكه هيچ متقاعد شد) 1933-1868فالت (
ميان مديران  تمايز مصنوعيگذارند، به كار گرفت. اما او معتقد بود كه كه كارگر و مديريت، هدف مشتركي را به عنوان اعضاي يك سازمان، به اشتراك مي

  .كردمي مبهمرا  رابطه متقابل(دستورگيرندگان)، اين  ستانزيرددهندگان) و (دستور
 

The Behavioral School 

The behavioral school emerged because classical approach did not achieve sufficient production efficiency and 
workplace harmony. To manager’s frustration, people did not always follow predicted and expected patterns of behavior. 
Thus there was increased interest in helping managers deal more effectively with the "people side" of their organizations. 
Several theorists tried to strengthen classical organization theory with the insights of sociology and psychology. 
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  مكتب رفتاري

مديران، افراد هميشـه بـه دنبـال     ناكامييافت. براي محل كار دست نمي توازنتوليد و  كافيمكتب رفتاري، ايجاد شد چرا كه رويكرد كلاسيك، به كارايي 
اراتري در ارتبـاط بـا طـرف انسـاني     اي براي كمك به مديران بـه صـورت ك ـ  بيني شده و قابل انتظاري از رفتار نيستند. بنابراين، تمايل فزايندهالگوهاي پيش

  شناسي و روانشناسي تقويت كنند.پرداز، تلاش كردند كه تئوري كلاسيك سازماني را با بينش جامعههايشان وجود دارد. چندين تئوريسازمان
The Human Relations Movement 
Human relations are frequently used as a general term to describe the ways in which managers interact with their 
subordinates. When "employee management" stimulates more and better work, the organization has effective 
human relations; when morale and efficiency deteriorate, its human relations are said to be ineffective.  

  بش روابط انسانيجن
كـه مـديريت    شـود. زمـاني  ، به كـار گرفتـه مـي   دارند تعاملاي كه در آن مديران با زيردستانشان به عنوان يك واژه عمومي براي توصيف شيوه ط انساني، غالباًبروا

  اثر است.، روابط انساني در آن بيرودرو به زوال ميايي، كه روحيه و كار ثري دارد. زمانيؤ، سازمان روابط انساني مكندتحريك ميكارمندان، كار بيشتر و بهتر را 
The human relations movement grew out of a famous series of studies conducted at the Western Electric Company 
from 1924 to 1933. These eventually became known as the "Hawthorne Studies" because many of them were 
performed at Western Electric’s Hawthorne plant near Chicago. 

رشـد كـرد. ايـن امـر     شـد،  هـدايت مـي   1933تـا   1924جنبش روابط انساني، از يك سري از مطالعات مشهوري كه در شركت وسترن الكتريك از سال 
  ها در كارخانه هاثورنِ شركت وسترن الكتريك در نزديكي شيكاگو، انجام شد.آن، به عنوان مطالعات هاثورن شناخته شد، چرا كه بسياري از سرانجام

Hawthorne effect is the possibility that workers who receive special attention will perform better simply because 
they received that attention: one interpretation of studies by Elton Mayo and his colleagues. 

انـد:  هـا، آن توجـه را دريافـت كـرده    كنند، چرا كـه آن بهتر كار مي حقيقتاًكنند، اي را دريافت ميهاثورن اين است كه كارگراني كه توجه ويژه ممكنتأثير 
  از مطالعات انجام شده توسط التون مايو و همكارانش. تفسيري

Mayo and his colleagues pioneered the use of the scientific method in their studies of people in the work 
environment. Later researchers, more rigorously trained in social sciences (Psychology, sociology, and 
Anthropology), used more sophisticated research methods and became known as "behavioral scientists" rather 
than "human relations theorists." 

در علوم اجتماعي آموزش ديده  به شدت. محققين بعدي، كه پيش قدم بودندمايو و همكارانش در استفاده از روش علمي در مطالعه افراد در محيط كاري 
عنـوانِ)  را به كار بردنـد و بـه عنـوان دانشـمندان رفتـاري بـه جـاي (        تريپيشرفتههاي تحقيق ) روششناسيانسانشناسي و بودند (روانشناسي، جامعه

  پردازان روابط انساني، شناخته شدند.تئوري
The Quantitative School 

OPERATIONS RESEARCH (OR) AND MANAGEMENT SCIENCE 
At the beginning of World war II. Great Britain desperately needed to solve a number of new and Complex 
problems in warfare. With their survival at stake, the British formed the first operations research (OR) teams. 

 مكتب كمي

  پژوهش عملياتي و علم مديريت
هـا،  آن بقـاي افتـادن   در خطر، نيازمند حلّ تعدادي از مسائل جديد و پيچيده در امورجنگي بود. با به شدتدر ابتداي جنگ جهاني دوم، بريتانياي بزرگ، 

  انگليس، اولين تيم پژوهش عملياتي (تحقيق در عمليات) را تشكيل داد.
When the war was over, the applicability of OR to problems in industry gradually became apparent since new 
industrial technologies were being put into use and transportation and communication were becoming more 
complicated. These developments brought with them a host of problems that could not be solved easily by 
conventional means. Increasingly, OR specialists were called on to help managers come up with answers to these 
new problems. With the development of high powered computers, OR procedures were formalized into what is 
called the "management science school". 

هاي جديد صنعتي، مورد اسـتفاده قـرار   ، چرا كه تكنولوژيظاهر شد، بتدريجپژوهش عملياتي براي مسائل موجود در صنعت،  كاربرد ،كه جنگ تمام شد زماني
هـا  توانسـتند آن نمي تعارفمبوجود آوردند كه ابزارهاي از مسائل را  گروهيها با خود، يك شدند. اين توسعهمي ترپيچيدهو حمل و نقل و ارتباطات  گرفتندمي

شـدند. بـا توسـعه    اي، متخصصين پژوهش عملياتي براي كمك به مديران جهت پاسخگويي به اين مسـائل جديـد، فراخوانـده مـي    به صورت فزاينده را حل كنند.
  د، شكل گرفتند.شهاي پژوهش عملياتي، به آن چيزي كه مكتب علم مديريت (مديريت كمي) گفته ميكامپيوترهاي پر قدرت، رويه
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CHAPTER THREE 

((Strategic management)) 

  »مديريت استراتژيك«
 Strategic management 

 
Strategic management is a field that deals with the major intended and emergent initiatives taken by general managers on 
behalf of owners, involving utilization of resources, to enhance the performance of firms in their external environments. 

  مديريت استراتژيك

مالكان صورت  از طرفسر و كار دارد كه توسط مديران عمومي و  مبرمو  شدهريزي برنامهاي است كه با ابتكاراتي (اقداماتي) مديريت استراتژيك، رشته
 باشد.رجي ميخاهاي اقتصادي در محيط از منابع در جهت ارتقاي عملكرد بنگاه برداريبهره گيرد. (مديريت استراتژيك) شاملمي

 It entails specifying the organization's mission, vision and objectives, developing policies and plans, often in 
terms of projects and programs, which are designed to achieve these objectives, and then allocating resources to 
implement the policies and plans, projects and programs.  

هايي ها و برنامهبر حسب پروژه ها كه غالباًها و طرحهداف سازمان، توسعه سياستو ا اندازچشم، ماموريتمشخص كردن  مستلزممديريت استراتژيك 
  ها است.ها و برنامهها، پروژهها و طرحسازي سياستاند و سپس تخصيص منابع براي پيادهاست كه براي كسب اين اهداف طراحي شده

A balanced score card is often used to evaluate the overall performance of the business and its progress towards 
objectives. Recent studies and leading management theorists have advocated that strategy needs to start with 
stakeholders expectations and use a modified balanced score card which includes all stakeholders. 

گيرد. مطالعات اخير و آن به سمت اهداف، مورد استفاده قرار مي پيشرفتبراي ارزشيابي عملكرد كلي كسب و كار و  غالباً بندي متوازنكارت امتياز
اصلاح بندي متوازن شروع شود و كارت امتياز ذينفعانكه استراتژي، نيازمند است كه با انتظارات  مدعي هستندمديريت  برجستهپردازان تئوري
  گيرد، شامل شود.را كه تمامي ذينفعان را در بر مي ايشده

Strategic management is a level of managerial activity under setting goals and over Tactics. Strategic management 
provides overall direction to the enterprise and is closely related to the field of Organization Studies.  

ها است. مديريت استراتژيك جهتي كلي را براي سازمان (چيزي) بيش از تاكتيكمديريت استراتژيك، سطحي از فعاليت مديريتيِ تحت تعيين اهداف و 
 كند و با زمينه مطالعات سازماني ارتباط نزديكي دارد.فراهم مي

In the field of business administration it is useful to talk about "strategic alignment" between the organization and 
its environment or "strategic consistency." According to Arieu (2007), "there is strategic consistency when the 
actions of an organization are consistent with the expectations of management, and these in turn are with the 
market and the context." Strategic management includes not only the management team but can also include the 
Board of Directors and other stakeholders of the organization. It depends on the organizational structure. 

مفيد  »استراتژيك ثبات (سازگاري)«ميان سازمان و محيطش يا  ») استراتژيكهماهنگ سازي( تنظيم«در زمينه مديريت بازرگاني، صحبت در مورد 
به نوبه دو زماني ثبات يا سازگاري استراتژيك وجود دارد كه اقدامات يك سازمان با انتظارات مديريت، سازگار باشد و اين «) 2007. بنا به نظر آريو (است
تواند هيئت مديره و ديگر ذينفعان . مديريت استراتژيك نه تنها شامل تيم مديريت است بلكه مي»(چارچوب مربوطه) سازگار هستند زمينهبا بازار و  خود

  در برگيرد. اين امر به ساختار سازماني بستگي دارد.نيز سازمان را 
Strategic management is an ongoing process that evaluates and controls the business and the industries in which 
the company is involved; assesses its competitors and sets goals and strategies to meet all existing and potential 
competitors; and then reassesses each strategy annually or quarterly [i.e. regularly] to determine how it has 
been implemented and whether it has succeeded or needs replacement by a new strategy to meet changed 
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circumstances, new technology, new competitors, a new economic environment., or a new social, financial, or 
political environment. 

. مديريت استراتژيك رقباي كندميكه شركت در آن مشغول است ارزيابي و كنترل را است كه كسب و كار و صنايعي  مستمرمديريت استراتژيك فرآيندي 
كند و سپس استراتژي را به هم ميهايي براي مواجهه با رقباي حال حاضر و بالقوه فرادهد و اهداف را تعيين كرده و استراتژيشركت را مورد ارزيابي قرار مي

كه آيا (استراتژي) موفق سازي شود و اينكند كه چگونه استراتژي پيادهو مشخص مي ارزيابي مجدد كرده( به صورت قاعده مند)  فصلييا  سالانهصورت 
  است. تغيير يافته شرايطبا يك استراتژي جديد در جهت مواجهه با  جايگزينيكه نيازمند بوده است يا اين

 Concepts and Approaches of Strategic Management 
 

Strategic management can depend upon the size of an organization, and the proclivity to change of its business 
environment. These points are highlighted below: 

 مفاهيم و رويكردهاي مديريت استراتژيك

 .اندكيد قرار گرفتهأمورد تش بستگي داشته باشد. اين نكات در زير اسازمان به تغيير محيط خارجي تمايليك سازمان و  به اندازه ممكن استمديريت استراتژيك 

■ As A global/transnational organization may employ a more structured strategic management model, due to its 
size, scope of operations, and need to encompass stakeholder views and requirements. 

اندازه سازمان، حوزه عمليات و نياز به لحاظ  به علتتر مديريت استراتژيك يافته ممكن است كه يك مدل ساختار فرامليبه عنوان سازماني جهاني يا ■ 
  كردن نگاه و احتياجات ذينفعان، به كار گرفته شود.

■ An SME (Small and Medium Enterprise) may employ an entrepreneurial approach. This is due to its 
comparatively smaller size and scope of operations, as well as possessing fewer resources. An SME's CEO (or 
general top management) may simply outline a mission, and pursue all activities under that mission. 

كوچكتر آن به همان اندازه به نسبت يك سازمان كوچك و متوسط ممكن است رويكردي كارآفرينانه به كار گيرد. اين امر به علت اندازه و حوزه عملياتيِ ■ 
مه و ه عنوان كندموريتي را أباشد. مدير ارشد عمومي يك شركت كوچك و متوسط ممكن است به سادگي ممنابع كمتري كه براي خود دارد، مي

  .دنبال نمايندها را تحت آن ماموريت فعاليت
 Strategy Formation 

 
The initial task in strategic management is typically the compilation and dissemination of a mission statement. 
Additionally, it specifies the scope of activities an organization wishes to undertake, coupled with the markets a 
firm wishes to serve. 

  دهي استراتژيشكل

هاي يك سازمان را كه موريت است. علاوه بر اين، مديريت استراتژيك حوزه فعاليتأبيانيه م توزيعو  وريآگرددر مديريت استراتژيك، نوعاً  اوليهوظيفه 
  شود.بازارهايي كه يك بنگاه اقتصادي تمايل به ارائه خدمت به آن را دارد، شامل مي ط باارتباآن دارد و  متعهد شدنتمايل به 

Following the devising of a mission statement, a firm would then undertake an environmental scanning within the 
purview of the statement. 

  بيانيه است. قلمرويمحيطي در داخل  غربالگريگاه اقتصادي خواهان انجام يك بيانيه ماموريت، يك بن طراحيپيرو 
Strategic formation is a combination of main processes which are as follows: 

  اي است كه در زير آمده است:دهي استراتژيك تركيبي از فرآيندهاي عمدهشكل
■ Performing a situation analysis, self-evaluation and competitor analysis: both internal and external; both micro-
environmental and macro-environmental. 

 و تحليل رقبا: هر دو محيط دروني و بيروني و هر دو محيط خرد و كلان. خودارزيابيانجام يك تحليل وضعيت،  ■

■ Concurrent with this assessment, objectives are set. These objectives should be parallel to a time-line; some are 
in the short-term and others on the long-term. This involves crafting vision statements (long term view of a 
possible future), mission statements (the role that the organization gives itself in society), overall corporate 
objectives (both financial and strategic), strategic business unit objectives (both financial and strategic), and 
tactical objectives. 

با يك خط زماني باشد. برخي در كوتاه مدت و برخي در بلندمدت باشند. اين  موازيشوند. اين اهداف بايستي با اين ارزيابي، اهداف تعيين مي همزمان ■
دهد)، اهداف كلي خود مي موريت (نقشي كه سازمان به تنهايي در جامعه بهأاي محتمل)، بيانيه مانداز (نگاه بلندمدت از آيندهبيانيه چشم تهيهموضوع شامل 

  است. تاكتيكيشركت (هم اهداف مالي و هم اهداف استراتژيك)، اهداف واحد كسب و كار استراتژيك (هم اهداف مالي و هم اهداف استراتژيك) و اهداف 
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 Strategy Evaluation and Choice 
 

An environmental scan will highlight all pertinent aspects that affect an organization, whether external or 
sector/industry-based. Such an occurrence will also uncover areas to capitalize on, in addition to areas in which 
expansion may be unwise. 

  ارزشيابي و انتخاب استراتژي

  كيد دارد.أنعت خواه بخش محور، تگذارد، خواه بيروني يا صان اثر ميكه بر يك سازم مرتبطيهاي غربالگري محيطي بر تمامي جنبه
These options, once identified, have to be vetted and screened by an organization. In addition to ascertaining the 
suitability, feasibility and acceptability of an option, the actual modes of progress have to be determined.  

و  پذيريتوجيه، شايستگي تعيين كردنو غربال گردند. علاوه بر بررسي شوند شوند، بايستي از طريق سازمان كه مشخص مي ها، در زمانياين گزينه
  واقعي پيشرفت بايستي تعيين شوند. هايحالتيك گزينه،  قابليت پذيرش

The basis of competition relates to how an organization will produce its product offerings, together with the basis 
as to how it will act within a market structure, and relative to its competitors. Some of these options encompass: 

خود را توليد خواهد كرد. همراه با اين اصل، به چه صورتي در داخل ساختار  پيشنهاديت اصل رقابت، مرتبط با اين است كه چگونه يك سازمان محصولا
 ها شامل موارد زير است:بازار و در ارتباط با رقباي خود، عمل خواهد كرد. برخي از اين گزينه

■ A differentiation approach, in which a multitude of market segments are served on a mass scale.  
  ت هستند. امورد ارائه خدم انبوهيبازار در يك حجم  هايبخشاز  بسياري، كه در آن تمايزرويكرد  ■

In a differentiation strategy a firm seeks to be unique in its industry along some dimensions that are widely valued 
by buyers. It selects one or more attributes that many buyers in an industry perceive as important, and uniquely 
positions it to meet those needs. It is rewarded for its uniqueness with a premium price. 

گذاري اي توسط خريدار، ارزشصورت گستردهدر استراتژي تمايز، يك شركت به دنبال اين است كه در صنعت خود و در طول بسياري از ابعاد كه به 
را هايي اند و جايگاهيا بيشتر را كه بسياري از مشتريان در يك صنعت آن را (امري) مهم دريافت كرده خصيصهشود، منحصر به فرد باشد. شركت، يك مي

  گيرد.منحصر به فرد بودنشان مورد تشويق قرار ميبه خاطر  برتركند. اين امر با يك قيمت كند انتخاب ميكه شركت، آن نيازها را ارضا مي
■ A cost-based approach, which often concerns economy pricing. In cost leadership, a firm sets out to become the low 
cost producer in its industry. The sources of cost advantage are varied and depend on the structure of the industry.  

كه به عنوان توليد  كندشروع ميگذاري اقتصادي است. در رهبري هزينه، يك بنگاه اقتصادي در ارتباط با قيمت كه غالباً مبتني بر هزينهرويكرد  ■
 د.نتار صنعت داراي، متفاوت هستند و بستگي به ساخاي با كمترين قيمت در صنعت خودش (مطرح) شود. منابع مزيت هزينهكننده

They may include the pursuit of economies of scale, proprietary technology, preferential access to raw 
materials and other factors. A low cost producer must find and exploit all sources of cost advantage. If a firm can 
achieve and sustain overall cost leadership, then it will be an above average performer in its industry, provided it 
can command prices at or near the industry average. 

اي با ند. توليد كنندهبه مواد خام و ديگر عوامل شو ترجيحي، دسترسي انحصاري، فناوري هاي به مقياسجوييصرفه پيگيريها ممكن است شامل آن
. اگر شركتي بتواند رهبري هزينه كل را بدست آورده و حفظ كند، سپس برداري كندبهرهها اي را يافته و از آنقيمت كم بايستي تمامي منابع مزيت هزينه

 ا ميانگينِ صنعت فراهم آورد.، در حد نزديك بدستوريهاي تواند قيمتيك فعالِ فراتر از ميزان ميانگين در صنعت خود خواهد شد كه مي

A focus (or niche) approach. In this paradigm, an organization would produce items for a niche market. The 
generic strategy of focus rests on the choice of a narrow competitive scope within an industry. The focuser selects 
a segment or group of segments in the industry and tailors its strategy to serving them to the exclusion of others. 

انتخاب  متكي بر، سازمان اقلامي را براي يك نقطه (جايگاهي) از بازار توليد خواهد كرد. استراتژي عمومي متمركز، الگو). در اين جايگاهرويكرد تمركز (يا 
ها را در صنعت انتخاب كرده و استراتژي خود را براي حوزه رقابتي محدود در داخل يك صنعت است. تمركز كنندگان، يك بخش يا گروهي از بخش يك

  كنند.ديگران متناسب مي محروميتها، در جهت ارائه خدمت به آن بخش
 Strategic implementation and control 

 
Once a strategy has been identified, it must then be put into practice. This may involve organizing, resourcing and 
utilizing change management procedures: 

  سازي و كنترل استراتژيكپياده

 هايرويهبرداري از بهرهمين مالي و أتواند شامل سازماندهي، تدر بوته عمل قرار گيرد. اين امر مي بايدكه يك استراتژي مشخص مي شود،  زماني
  مديريت تغيير باشد.



 

كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه  زبان تخصصي مديريت73   

 

Organizing 
Organizing relates to how an organizational design of a company can fit with a chosen strategy. This concerns the 
nature of reporting relationships, spans of control, and any strategic business units (SBUs) that require to be 
formed. Typically, an SBU will be created (which often has some degree of autonomous decision-making) if it 
exists in a market with unique conditions, or has/requires unique strategic capabilities (, i.e. the skills needed for the 
running and competition of the SBU are different). 

 سازماندهي
دهي . اين امر با ماهيت گزارشمتناسب باشدتواند با استراتژي انتخابي سازماندهي مرتبط با اين امر است كه چگونه طراحي سازماني يك شركت مي

ايجاد صورتي  در، SBUهر  . معمولاًاستدهي هستند، مرتبط كنترل و هر يك از واحدهاي استراتژيك كسب و كار كه نيازمند شكل حيطهارتباطات، 
ي هاداراي توانمندي در يك بازار با شرايطي منحصر به فرد حضور داشته باشد يا كههستند)  مستقلگيري هايي از تصميمداراي درجه خواهد شد (كه غالباً

  ها باشد.يا نيازمند به آن منحصر به فرد استراتژيكي باشد
Resourcing 
Resourcing is literally the resources required to put the strategy into practice, ranging from human resources, to 
capital equipments, and to ICT-based implements. 

 مين ماليأت
سازي مبتني اي و پياده، منابع مورد نياز براي عملي كردن استراتژي است كه طيفي از منابع انساني تا احتياجات سرمايهبه معناي واقعي كلمهمين مالي، أت

  است. )ICTبر فناوري اطلاعات و ارتباطات (
Change management 
In the process of implementing strategic plans, an organization must be wary of forces that may legitimately seek to 
obstruct such changes. It is important then that effectual change management practices are instituted. These encompass: 

  مديريت تغيير
از چنين تغييراتي باشد.  ممانعتبه دنبال  قانونينيروهايي باشد كه ممكن است از لحاظ  مراقب بايدهاي استراتژيك، سازمان سازي برنامهدر فرآيند پياده

  شوند:ها شامل موارد زير مياين يير، نهادينه شوند.مديريت تغ ثرؤممهم است كه سپس آن اقدامات 
■ The appointment of a change agent, as an individual who would champion the changes and seek to reassure and 
allay any fears arising. 

  هاي ناشي (از تغييرات) است.ترس كاستننبال تضمين مجدد و و به دپشتيباني كرده يك عامل تغيير، به عنوان فردي كه تغييرات را  تعيين ■
■ Ascertaining the causes of the resistance to organizational change (whether from employees, perceived loss of job 
security, etc.) 

  شغلي و غيره) امنيتدان تعيين دلايل مقاومت براي تغيير سازماني (خواه از طرف كارمندان، درك فق ■
■ Via change agent, slowly limiting the negative effects that a change may uncover. 

  شود.از طريق عامل تغيير، به آرامي اثرات منفي كه يك تغيير ممكن است آن را آشكار كند، محدود مي ■
 The Strategy Hierarchy 

 
In most (large) corporations there are several levels of management. Corporate strategy is the highest of these levels in 
the sense that it is the broadest – applying to all parts of the firm – while also incorporating the longest time horizon. 
It gives direction to corporate values, corporate culture, corporate goals, and corporate missions. Under this broad 
corporate strategy there are typically business-level competitive strategies and functional unit strategies. 

  سلسله مراتب استراتژي

ترين (استراتژي) هاي (بزرگ) چندين سطح از مديريت وجود دارد. استراتژي (كلان) شركت، بالاترين سطح است، بدين معنا كه گستردهدر اكثر شركت
شود. استراتژي (كلان) شركت به تركيب مينيز زماني  افقكه با بزرگترين  در حالي ـ گيردهاي شركت مورد استفاده قرار ميكه براي همه بخش ـ است
سطح هاي استراتژي دهد. تحت اين استراتژي (كلان) شركت، معمولاًهاي شركت، جهت ميموريتأهاي شركت، فرهنگ شركت، اهداف شركت و مارزش

  هاي واحد عملياتي قرار دارند.رقابتي كسب و كار و استراتژي
Corporate strategy refers to the overarching strategy of the diversified firm. Such a corporate strategy answers 
the questions of "which businesses should we be in?" and "how does being in these businesses create synergy 
and/or add to the competitive advantage of the corporation as a whole?". Business strategy refers to the 
aggregated strategies of single business firm or a strategic business unit (SBU) in a diversified corporation.  
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كدام كسب و كار «دارد. همچون يك استراتژي (كلان) شركت، به سوالات  متنوعبنگاه اقتصاديِ  فراگيرِاستراتژي (كلان) شركت، اشاره به استراتژي 
، پاسخ »د؟كنرا خلق كرده يا به مزيت رقابتي شركت به عنوان يك كل اضافه مي افزاييهمچگونه، بودن در اين كسب و كارها، «و  »در آن باشد؟بايد 
) تنها يك بنگاه اقتصادي تجاري يا يك واحد استراتژيك كسب و كار در يك تجميعي( ادغاميِهاي اشاره به استراتژي استراتژي كسب و كاردهد. مي

 شركت متنوع دارد.

According to Michael Porter, a firm must formulate a business strategy that incorporates either cost 
leadership, differentiation, or focus to achieve a sustainable competitive advantage and long-term success. 
Alternatively, according to Kim and Mauborgne, an organization can achieve high growth and profits by creating 
a Blue Ocean Strategy that breaks the previous value-cost trade off by simultaneously pursuing both 
differentiation and low cost. 

دهي نمايد كه رهبري هزينه، يا تمايز  يا تمركز را براي كسب يك مزيت رقابتي استراتژي كسب و كاري را شكل بايدبر اساس نظر مايكل پورتر، يك بنگاه اقتصادي 
سودهايي از طريق استراتژي اقيانوس آبي دست  تواند به رشد سريع و، بر اساس نظر كيم و مابروگن، يك سازمان ميبلند مدت، به كار گيرد. متناوباً پايدار و موفقيتي

 كند.هر دوي تمايز و رهبري هزينه، منتفي مي همزمان تشويقپيشين هزينه / ارزش را توسط  گزينيِيجايابد كه (استراتژي اقيانوس آبي)، 

Functional strategies include marketing strategies, new product development strategies, human resource 
strategies, financial strategies, legal strategies, supply chain strategies, and information technology management 
strategies. The emphasis is on short and medium term plans and is limited to the domain of each department’s 
functional responsibility. Each functional department attempts to do its part in meeting overall corporate objectives, 
and hence to some extent their strategies are derived from broader corporate strategies. 

هاي مالي، هاي منابع انساني، استراتژيهاي توسعه محصول جديد، استراتژيهاي بازاريابي، استراتژيشامل استراتژي اي)هاي كاركردي (وظيفهاستراتژي
و  استهاي كوتاه مدت و ميان مدت بر برنامهكيد أهاي مديريت فناوري اطلاعات است. تمين و استراتژيأهاي زنجيره تهاي قانوني، استراتژياستراتژي

مين اهداف كلي شركت أكه (وظايف) بخش خودش را در جهت ت كندميمسئوليت كاركردي هر واحد است. هر واحد كاركردي تلاش  قلمرويمحدود به 
  . شودق ميمشتهاي كلان شركت ها، از استراتژيهاي توسعه يافته آن، برخي از استراتژيبنابراينانجام دهد و 

Many companies feel that a functional organizational structure is not an efficient way to organize activities so they 
have reengineered according to processes or SBUs.  

ها بر اساس فرآيندها يا ها نيست، بنابراين آناي كارا براي سازماندهي فعاليتاي، شيوهها، احساس مي كنند كه ساختار سازماني وظيفهبسياري از شركت
 اند.داشته مهندسي مجددواحدهاي استراتژيك كسب و كار، 

A strategic business unit is a semi-autonomous unit that is usually responsible for its own budgeting, new product 
decisions, hiring decisions, and price setting. An SBU is treated as an internal profit centre by corporate headquarters.  

بندي خودش، تصميمات محصولات جديد، اتخاذ تصميمات و مسئول بودجه است كه معمولاًيك واحد استراتژيك كسب و كار، يك واحد نيمه مستقل 
  شود.شركت، تلقي ميدفتر مركزي ، به عنوان يك مركز داخلي سود، توسط SBUباشد. يك تعيين قيمت مي

A technology strategy, for example, although it is focused on technology as a means of achieving an organization's 
overall objective(s), may include dimensions that are beyond the scope of a single business unit, engineering 
organization or IT department. 

بعادي باشد ه عنوان مثال، استراتژي تكنولوژي، گرچه تكنولوژي به عنوان يك ابزار براي دستيابي به اهداف كلي سازمان متمركز است، ممكن است شامل اب
 باشد. ITكه فراتر از حيطه يك واحد استراتژيك كسب و كار، سازمان مهندسي يا واحد 

An additional level of strategy called operational strategy was encouraged by Peter Drucker in his theory 
of management by objectives (MBO). It is very narrow in focus and deals with day-to-day operational activities 
such as scheduling criteria. It must operate within a budget but is not at liberty to adjust or create that budget.  

) MBO( با نام مديريت بر مبناي هدفتوسط پيتر دراكر در تئوري خودش  شود كهخوانده مي استراتژي عملياتييك سطح فراتر از استراتژي، به عنوان 
. استراتژي پردازدمي بنديزمانهاي روزانه عملياتي، همچون، معيارهاي فعاليتبه . اين استراتژي، تمركز بسيار محدودي دارد و از آن پشتيباني شد

  يا ايجاد آن بودجه ندارد. تنظيم) براي آزادي( اختياردر داخل يك (محدوده) بودجه فعاليت كند و  بايدعملياتي 
Operational level strategies are informed by business level strategies which, in turn, are informed by corporate 
level strategies. 

هاي سطح كلان شركت ها نيز به نوبه خود توسط استراتژيگيرند كه آنهاي سطح كسب و كار شكل ميي سطح عملياتي توسط استراتژيهااستراتژي
  يابند.شكل مي
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 Vocabulary 

Acceptability: able to be agreed on  مقبوليت، قابل پذيرش 
 Example: The electoral arrangements must be acceptable to the people. 

  براي مردم قابل پذيرش باشد. بايد يانتخابات اقدامات
Adjust: adapt or become used to a new situation  تبديل كردن به حالتي جديد كردن، سازگار  
 Example: His eyes had adjusted to semi-darkness advocated. ه بود.نيمه تاريكي، سازگار كرد ارا ب شخود هايچشم  

Aggregate: a whole formed by combining several separate elements ادغام كردن، ادغام  
 Example: The council was an aggregate of three regional assemblies.  اي بودشورا، ادغامي از سه مجمع منطقه.  

Alignment: a position of agreement or alliance نظيم همترازي، ت  
 Example: The uncertain nature of political alignments   هاي سياسيماهيت ناپايدار ائتلاف  

Allay: diminish   از شدت چيزي كاستن، آرام كردن 
 Example: The report attempted to educate the public and allay fears. 

  ها را كاهش دهد.گزارش تلاش كرد كه مردم را آموزش داده و ترس
Annually: once a year; every year   هر سالسالانه ،  
 Example: The prize is awarded annually. .اين جايزه، سالانه اعطا مي شود 
Appointment: an act of assigning a job or position to someone  انتصاب 
 Example: His appointment as President  اب او به عنوان رئيسانتص  

Approach  رويكرد 
 Example: Cost –based Approach  رويكرد مبتني بر هزينه 
Ascertain: Find (something) out for certain; make sure of  معين كردن، محقق كردن  
 Example: An attempt to ascertain the cause of the accident يل تصادفتلاش براي معين كردن دل  

Attribute: feature  خصيصه، ويژگي 
 Example: Flexibility and mobility are the key attributes of a army. 

  هاي كليدي يك ارتش است.از ويژگي ،پذيري و تحركانعطاف
Autonomous: having the freedom to act independently  مستقل 
 Example: School governors are legally autonomous. هستند مستقل قانوني لحاظ از مدرسه امناي هئيت.  

Balanced score card  كارت امتيازبندي متوازن 
 Example: Balanced score card has 4 dimension. 4داراي  ،بنديكارت امتياز استعد ب.   

Capitalize: provide (a company) with capital  سرمايه جمع كردن 

 Example: A highly capitalized industry گذاري بالاصنعتي با سرمايه  

Champion: vigorously support or defend the cause of   حمايت و پشتيباني كردن  
 Example: He championed the rights of the working class and the poor. .او از حقوق طبقه كارگر و فقرا پشتيباني كرد 
Circumstance: Situation  شرايط، وضعيت 
 Example: We wanted to marry but circumstances didn’t permit command. 

  ما خواستيم ازدواج كنيم اما شرايط اجازه نداد.
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CHAPTER FOUR 

((Human Resources Management)) 
  »مديريت منابع انساني«

 Introduction to Human Resources Management 
 

Human Resource Management (HRM, HR) is the management of an organization's employees.  Human resource 
management is sometimes referred to as a "soft" management skill, effective practice within an organization 
requires a strategic focus to ensure that people resources can facilitate the achievement of organizational goals. 
Effective human resource management also contains an element of risk management for an organization which, as 
a minimum, ensures legislative compliance. 

  اي بر مديريت منابع انسانيمقدمه

شـود، اقـدامي   مديريت اشـاره مـي   نرمِمديريت منابع انساني، مديريت كارمندان يك سازمان است. مديريت منابع انساني، گاهي اوقات به عنوان يك مهارت 
. تسهيل نماينـد توانند، دسترسي به اهداف سازماني را كه منابع فردي، مياستراتژيك براي اطمينان از اين تمركزيثر در داخل يك سازمان كه نيازمند ؤم

  نمايد.را تضمين مي قانونگذاري توافقاتباشد، كه حداقل، ثر، همچنين، شامل عنصري از مديريت ريسك براي يك سازمان ميؤمديريت منابع انساني م
Fundamentally, human resource management is based on the assumption that employees are individuals with 
varying goals and needs. Human resources should not be categorized with basic business resources (trucks, filing 
cabinets, etc.). 

اي . منابع انساني نبايستي با منـابع پايـه  هستند متفاوتاست كه كارمندان، افرادي با اهداف و نيازهاي  فرض، مبتني بر اين مديريت منابع انساني، اساساً
  .بندي شوندطبقهها و غيره) هاي پوشهكسب و كار (كاميون، كابينت

Practicing good human resource management (HRM) enables managers of an enterprise to express their goals with 
specificity, increasing worker comprehension of goals, and provide the necessary resources to promote successfully 
accomplishment of said goals.  

كارمنـدان از اهـداف را    درك، بيـان كننـد   به صورت مشـخص سازد كه اهدافشان را انجام مناسب مديريت منابع انساني، مديران يك سازمان را قادر مي
  آورد. موفقِ اهداف بيان شده را فراهم مي دستيابيِ ارتقايبع لازم براي دهد و مناافزايش مي

HRM is seen by practitioners in the field as a more innovative view of workplace management than the 
traditional approach. Its techniques force the managers of an enterprise to express their goals with specificity so 
that they can be understood and undertaken by the workforce and to provide the resources needed for them to 
successfully accomplish their assignments. As such, HRM techniques, when properly practiced, are expressive of 
the goals and operating practices of the enterprise overall. HRM is also seen by many to have a key role in risk 
reduction within organizations. 

شـود.  نگريسـته مـي   سـنتي ، نسبت به رويكرد محل كارتر براي مديريت نوآورانهمديريت منابع انساني، توسط فعالان در اين زمينه، به عنوان يك رويكرد 
اجـرا  رك شـده و  توانند توسط نيروي كار، دكه اين اهداف مي كند، به صورتيهايشان، مديران يك سازمان را براي بيان مشخص اهدافشان مجبور ميتكنيك
كـه بـه    هاي مديريت منابع انساني، در زمانيفراهم آورد. به اين ترتيب، تكنيك وظايفشانآميز ها را در جهت انجام موفقيتو منابع مورد نياز براي آن شوند

  .هستندشوند، حاكي از اهداف و انجام اقدامات در سرتاسر سازمان درستي اجرا مي
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Synonyms such as personnel management are often used in a more restricted sense to describe activities that are 
necessary in the recruiting of a workforce, providing its members with payroll and benefits, and administrating 
their work life needs. Torrington and Hall (1987) define personnel management as being: 

يك نيروي كـاري، فـراهم    استخدامرود كه در هايي به كار ميبراي توصيف فعاليت ترمحدوددر يك حالتي  همچون، مديريت پرسنل، غالباً هاييمترادف
را ) مـديريت پرسـنل   1987هـا، ضـروري اسـت. ترينگتـون و هـال (     و مزايا براي اعضاي سازمان، و اداره كـردن نيازهـاي زنـدگي كـاري آن     دستمزدكردن 
  اند:صورت تعريف كردهبدين

a series of activities which: first enable working people and their employing organizations to agree about the 
objectives and nature of their working relationship and, secondly, ensures that the agreement is fulfilled. 

، در مورد اهداف و ماهيت ارتباطات كاري توانمند ساخته و توافقها را در جهت نهاي به كارگيرنده آهايي كه: ابتدا افراد كارمند و سازمانفعاليت يكسري از
  .رسدبه تحقق ميكند كه اين توافق، ، تضمين ميثانياً

While Miller (1987) suggests that HRM relates to: 
  كند كه مديريت منابع انساني در ارتباط است با:)، پيشنهاد مي1987كه ميلر ( در حالي

... those decisions and actions which concern the management of employees at all levels in the business and which 
are related to the implementation of strategies directed towards creating and sustaining competitive advantage. 

خلق و  است برايهايي ياستراتژ پياده سازيآن دسته از تصميمات و اقداماتي كه مرتبط با مديريت افراد در تمامي سطوح در كسب و كار بوده و مرتبط با 
  مزيت رقابتي. حفظ

Human resource management is sometimes referred to as: 
Organizational management  Personnel administration  Manpower management 
Human capital management  Industrial management  

  شود:گاهي اوقات، مديريت منابع انساني به عنوان (موارد زير) اشاره مي
  ت صنعتيمديري      مديريت سرمايه انساني    نيروي كارمديريت     مديريت پرسنلي    مديريت سازماني

Research in the area of HRM has much to contribute to the organizational practice of HRM. For the last 20 years, 
empirical work has paid particular attention to the link between the practice of HRM and organizational 
performance, evident in improved employee commitment, lower levels of absenteeism and turnover, higher levels 
of skills and therefore higher productivity, enhanced quality and efficiency. This area of work is sometimes 
referred to as 'Strategic HRM' or SHRM (not to be confused with the Society for Human Resource Management). 

اي به ارتبـاط  ويژه توجه، تجربيسال گذشته، كار  20تحقيق در زمينه مديريت منابع انساني، سهم زيادي در اقدام سازمانيِ مديريت منابع انساني دارد. در 
، سـطوح بـالاتر   ليجابجـايي شـغ  و  غيبـت تـر  كارمند، سطوح پايين تعهدميان اقدام مديريت منابع انساني و عملكرد سازماني داشته است، كه در بهبود 

، بـه عنـوان مـديريت اسـتراتژيك     . اين ناحيه از كار، غالبـاً افزايش داده استوري بيشتر است (كه همين امر)، كيفيت و كارايي را ها و بنابراين، بهرهمهارت
  نشود.). اشتباه گرفتهشود (با انجمن مديريت منابع انساني، گفته مي SHRMمنابع انساني يا 

Within SHRM three strands of work can be observed: Best practice, Best Fit and the Resource Based View (RBV). 

  .(RBV)كاري قابل مشاهده است: بهترين اقدام، بهترين تناسب و نگاه منبع محور  رشتهدر مديريت استراتژيك منابع انساني، سه 
The notion of best practice – sometimes called 'high commitment' HRM – proposes that the adoption of certain 
best practices in HRM will result in better organizational performance. Perhaps the most popular work in this area 
is that of Pfeffer  who argued that there were seven best practices for achieving competitive advantage through 
people and 'building profits by putting people first'.  

بهتـرين اقـدامات معـين در مـديريت منـابع       اتخاذكه  كندپيشنهاد ميشود، بهترين اقدام، كه گاهي تعهد بالاي مديريت منابع انساني خوانده مي مفهوم
 اقدام مناسـب هفت كه  كندبحث مياست كه در اين رابطه  ففرترين كار در اين زمينه، كار انساني، منتج به عملكرد بهتر سازماني خواهد شد. شايد معروف

  ، وجود دارد.سود، ابتدا براي افرادبراي دستيابي به مزيت رقابتي از طريق افراد و ايجاد 
These practices included: providing employment security, selective hiring, extensive training, sharing information, 
self-managed teams, high pay based on company performance and the reduction of status differentials. However, 
there is a huge number of studies which provide evidence of best practices, usually implemented in coherent 
bundles, and therefore it is difficult to draw generalized conclusions about which is the 'best' way. 
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هـاي خـود مـديريتي، پرداخـت     ، تسهيم اطلاعات، تيمگسترده: فراهم كردن امنيت شغلي، استخدام گزينشي، آموزش هستنداين اقدامات شامل اين موارد 
كنـد.  هم مـي از مطالعات وجود دارد كه مدركي از بهترين اقدامات را فرا زياديهاي وضعيتي. بهرحال، تعداد تفاوت كاهشبالاي مبتني بر عملكرد شركت و 

  .تعميم دادكه، كدام بهترين راه است، اين، در مورد نتايجشوند و بنابراين سخت است كه سازي ميپياده هاي نرم افزاري منسجميبستهدر  كه معمولاً
Best fit, or the contingency approach to HRM, argues that HRM improves performance where there is a close 
vertical fit between the HRM practices and the company's strategy. This link ensures close coherence between the 
HR processes and policies and the external market or business strategy. There are a range of theories about the 
nature of this vertical integration.  

كه تناسب نزديك عمودي ميـان   جايي كند كه مديريت منابع انساني، عملكرد را دربهترين تناسب، يا رويكرد اقتضايي به مديريت منابع انساني، استدلال مي
هاي منابع انسـاني و بـازار   دهد. اين ارتباط، انسجام نزديكي ميان فرآيندها و سياستاقدامات مديريت منابع انساني و استراتژي شركت وجود دارد، بهبود مي

 ها در مورد ماهيت اين يكپارچگي عمودي وجود دارد.كند. يك طيفي از تئوريخارجي يا استراتژي كسب و كار را تضمين مي

The Resource Based View (RBV) focuses on the internal resources of the organization and how they contribute to 
competitive advantage. The uniqueness of these resources is preferred to homogeneity and HRM has a central role 
in developing human resources that are valuable, rare, and difficult to copy or substitute. 

تـرجيح   يكدستي (همگني)اين منابع به  يكتاييا مزيت رقابتي مشاركت دارند، متمركز است. ها بكه چگونه آنرويكرد منبع محور، بر منابع داخلي سازمان و اين
  هستند، دارد. جايگزينيبرداري يا ، و سخت براي كپينايابداده شده است و مديريت منابع انساني نقشي مركزي در توسعه منابع انساني كه (منابعي) ارزشمند، 

Overall, the theory of HRM argues that the goal of human resource management is to help an organization to meet 
strategic goals by attracting, and maintaining employees and also to manage them effectively. The key word here 
perhaps is "fit", i.e. a HRM approach seeks to ensure a fit between the management of an organization's employees, 
and the overall strategic direction of the company. 

 جذبمين اهداف استراتژيك از طريق أكند كه هدف مديريت منابع انساني، كمك به يك سازمان جهت ت، تئوري مديريت منابع انساني، استدلال ميدر كل
منـابع انسـاني،    است، به عنوان مثال، يك رويكرد مـديريت  »تناسب«جا واژه كليدي، باشد. شايد در اينها ميثر آنؤكارمندان و همچنين مديريت م حفظو 

  .استكلي استراتژيك شركت  جهتدر جستجويِ تضمينِ تناسب، ميان مديريت كارمندان سازمان و 
The basic premise of the academic theory of HRM is that humans are not machines; therefore we need to have an 
interdisciplinary examination of people in the workplace. Fields such as industrial psychology, industrial 
engineering, sociology, economics, and critical theories( postmodernism, post-structuralism) play a major role.  

از افـراد در محـل كـار هسـتيم.      ايميان رشـته ها، ماشين نيستند. بنابراين، ما نيازمند يك بررسي ست كه انسانا اساسي تئوري علمي مديريت منابع انساني اين فرض
  كنند.  )، نقشي مهم ، بازي مي(پست مدرنيسم و پست ساختارگرايي انتقاديهاي ، و نظريهشناسيجامعهصنعتي، مهندسي صنعتي،  روانشناسيموضوعاتي همچون، 

One widely used scheme to describe the role of HRM, developed by Dave Ulrich, defines 4 fields for the HRM functions: 
زمينه براي  4شود، توسط ديو اولريچ توسعه يافته است، كه اده براي توصيف مديريت منابع انساني استفاده ميهايي كه به صورت گسترده استفطرحيكي از 

 وظايف مديريت منابع انساني، تعريف كرده است:

 Strategic partner - Aligning HR and business strategy: ‘organizational diagnosis’ 
 Administration Expert - Reengineering organizational processes: ‘shared services’ 
 Employee champion - Listening and responding to employees: ‘providing resources to employees’ 
 Change Agent - Managing transformation and change: ‘ensuring capacity for change’. 

 سازماني تشخيص«بع انساني و استراتژي كسب و كار: هماهنگي منا ـ شريك استراتژيك« 

 خدمات مشترك«مهندسي مجدد فرآيندهاي سازماني:  ـ خبره مديريت« 

 فراهم كردن منابع براي كارمندان«پاسخگويي به كارمندان:  وگوش دادن  ـ پشتيباني از كارمند« 

 اي تغييربر ظرفيتحصول اطمينان از «و تغيير:  دگرگونيمديريت  ـ عامل تغيير«  
 

HRM strategy 
 

An HRM strategy pertains to the means as to how to implement the specific functions of Human Resource 
Management. An organization's HRM function may possess recruitment and selection policies, disciplinary 
procedures, reward/recognition policies, HR planning, or learning and development policies; however all of these 
functional areas of HRM need to be aligned and correlated, in order to correspond with the overall business strategy. 
An HRM strategy thus is an overall plan, concerning the implementation of specific HRM functional areas. 
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 استراتژي مديريت منابع انساني

شـوند. وظيفـه مـديريت منـابع     سازي وظايف مشخص مديريت منابع انساني، مربوط مياستراتژي مديريت منابع انساني، در ارتباط با ابزارهايي است كه به چگونگي پياده
هاي توسعه و يادگيري ريزي منابع انساني، يا سياست، برنامهقدردانيو  پاداشهاي هاي انضباطي، سياستهاي انتخاب و استخدام، رويهتواند سياستانساني سازمان، مي

هاي كلي كسب و كـار  به منظور مطابق بودن با استراتژي همبستگياي از مديريت منابع انساني، نيازمند هماهنگي و هاي وظيفهحال، تمامي اين حوزه . با ايندربرگيرد
  باشد.اي خاصِ مديريت منابع انساني ميسازي نواحي وظيفهنابع انساني، يك برنامه كلي است كه در ارتباط با پيادههستند. بنابراين، استراتژي مديريت م

An HRM strategy typically consists of the following factors: 
  ، استراتژي مديريت منابع انساني، شامل عوامل زير است:به طور معمول

■ "Best fit" and "best practice" – meaning that there is correlation between the HRM strategy and the overall 
corporate strategy. As HRM as a field seeks to manage human resources in order to achieve properly organizational 
goals, an organization's HRM strategy seeks to accomplish such management by aligning  a firm's personnel needs 
with the goals/objectives of the organization.  

 طـور بدين معناست كه ميان استراتژي مديريت منابع انساني و استراتژي كلي شركت، همبستگي وجود دارد. همـان  ـ» بهترين اقدام«و  »بهترين تناسب« ■
تراتژي اي است كه به دنبال مديريت كردن منابع انساني به منظور كسـب اهـداف سـازماني بـه صـورت مناسـبي اسـت، اس ـ       كه مديريت منابع انساني، رشته

  ت.مديريت منابع انساني سازمان نيز به دنبال تحقق چنين مديريتي از طريق هماهنگي نيازهاي پرسنل سازمان با اهداف اصلي و فرعي سازمان اس
■ Close cooperation (at least in theory) between HR and the top/senior management, in the development of the 
corporate strategy. Theoretically, a senior HR representative should be present when an organization's objectives 
are devised. The personnel's proper management is vital in the firm being successful. Thus, HR can be seen as one 
of the critical departments within the functional area of an organization. 

ارشـد منـابع انسـاني،     نماينـده ، از لحاظ تئورينزديك (حداقل در تئوري)، ميان منابع انساني و مديريت ارشد، در توسعه استراتژي شـركت.   همكاري ■
اسـت.   حياتيشوند، حضور داشته باشد. مديريت مناسب پرسنل، در شركتي كه به دنبال موفق شدن اسـت،  كه اهداف سازمان طراحي مي بايستي در زماني

  تواند به عنوان يكي از واحدهاي بحراني در داخل ناحيه كاركردي يك سازمان ديده شود.بنابراين، منابع انساني، مي
■ Continual monitoring of the strategy, via employee feedback, surveys, etc. The implementation of an HR 
strategy is not always required, and may depend on a number of factors, namely the size of the firm, the 
organizational culture within the firm or the industry that the firm operates in and also the people in the firm. 

استراتژي منابع انساني، هميشه مورد نيـاز نيسـت و ممكـن اسـت كـه      سازي استراتژي، از طريق بازخورد كارمندان، پيمايش و غيره. پياده مستمرنظارت  ■
كنـد و همچنـين   ، اندازه شركت، فرهنگ سازماني در داخل شركت يا صنعتي كه شركت در آن فعاليـت مـي  به عنوان مثالوابسته به يك تعدادي از عوامل 

  افراد آن شركت، وابسته باشد.
An HRM strategy can be divided, in general, into two facets – the people strategy and the HR functional strategy. 
The people strategy pertains to the point listed in the first paragraph, namely the careful correlation of HRM 
policies/actions to attain the goals laid down in the corporate strategy. The HR functional strategy relates to the 
policies employed within the HR functional area itself, to ensure its own departmental goals are met.  

اي منابع انساني. اسـتراتژي افـراد در ارتبـاط بـا     : استراتژي افراد و استراتژي وظيفهتقسيم شود منظرتواند به دو ، استراتژي منابع انساني، ميبه طور كلي
 وضع شدهبه اهـداف   تيابيدسها و اقدامات مديريت منابع انساني با ستااي است كه در پاراگراف اول آمده است، به عنوان مثال، همبستگي دقيق سينقطه

منابع انسـاني اسـت كـه بـه دنبـال       حوزه كاركرديهاي به كار گرفته شده، تنها در اي منابع انساني، مرتبط با سياستدر استراتژي شركت. استراتژي وظيفه
  اند.حصول اطمينان از اين امر است كه اهداف دپارتمانشان، تامين شده

Types of Power in HRM 
 

Several types of power can influence the outcome of a negotiation. We emphasize the word “can,” because if you 
have power but don’t use it, so, the power adds no value to the negotiation. 

  انواع قدرت در مديريت منابع انساني

كيد داريم، چراكه ممكن است شما، قدرت داشته باشيد اما از آن اسـتفاده  أت »توانستن«اثر بگذارد. ما بر واژه  مذاكرهتوانند بر پيامد يك چند نوع قدرت، مي
  افزايد.نكنيد، بنابراين، قدرت هيچ ارزشي به مذاكره نمي
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■ Position. Some measure of power is conferred on the basis of one’s formal position in an organization. For 
example, a marketing manager can influence the decisions that affect the marketing department. However, the 
marketing manager has little power to influence the decisions that affect the finance department. 

د تواند تصـميماتي كـه بـر واح ـ   . به عنوان مثال، يك مدير بازاريابي، ميشودتفويض ميساس جايگاه رسمي در سازمان اي از قدرت كه بر ااندازهجايگاه.  ■
  ثر بر واحد مالي دارد.ؤثير قرار دادن، تصميمات مأحال، مدير بازاريابي، قدرت كمي براي تحت ت ثير قرار دهد. با اينأگذارد، تحت تبازاريابي اثر مي

■ Knowledge or expertise. People who have knowledge or expertise can wield tremendous power. Of course, 
knowledge in itself is not powerful. It is the use of knowledge and expertise that confers power. Thus, you could be 
an incredibly bright person and still be powerless. 

. البته، دانش، به خودي خود، قدرتمند نيسـت.  به كار برندرا  ايفوق العادهتوانند قدرت افرادي كه داراي دانش يا تخصص هستند، ميدانش يا تخصص.  ■
 ي قدرت) باشيد.باشيد، اما هنوز ناتوان (ب باورنكردني تيزهوشتوانيد يك شخص بخشد. بنابراين، شما مياستفاده از دانش و تخصص است كه، قدرت مي

■ Character or ethics. The more trustworthy individuals have the more power they have in negotiations. The big 
issue here is whether they do what they say they are going to do—even when they no longer feel like doing it. 

گويند يا تصميم به انجام چه كه ميها هرآنجاست كه آيا آنگ اينرتر، قدرت بيشتري در مذاكرات دارند. مسئله بز قابل اعتمادراد . افشخصيت يا اخلاق ■
 ها ديگر احساس انجام آن كار را ندارند.كه آندهند، حتي در زمانيآن دارند را، انجام مي

■ Rewards. People who are able to bestow rewards or perceived rewards hold power. Supervisors, with their ability 
to give raises, hold power over employees. Money can have power. But money, like anything else, holds very little 
power if it is not distributed.  

دادن، قـدرتي بـيش از كارمنـدان     ترفيعشان بـراي  يا دريافت كنند، قدرت دارند. سرپرستان، با توانايي دببخشنهايي را افرادي كه قادرند پاداشپاداش.  ■
 تواند قدرت داشته باشد. اما پول، همچون چيزهاي ديگر، اگر توزيع نشود، قدرت خيلي كمي دارد.دارند. پول مي

■ Punishment. Those who have the ability to create a negative outcome for a counterpart have the power of 
punishment. Managers who have the authority to reprimand and fire employees hold this type of power.  

و اخـراج   توبيخ رسمييار براي هستند. مديراني كه داراي اخت تنبيهدارد، داراي قدرت  همكارافرادي كه توانايي خلق يك پيامد منفي براي يك تنبيه.  ■
 كارمندان هستند، داراي اين نوع قدرت هستند.

■ Gender. Dealing with someone of the opposite sex can confer power. We have videotaped many negotiation case 
studies in which the turning point came when a woman casually touched a man’s hand. 

اي از مطالعات موردي مذاكرات زيادي داريم كه در آن تواند قدرت دهد. ما ويدئوهاي ضبط شده. سر و كار داشتن با شخصي از جنس مخالف، ميجنسيت ■
 كند.، دست يك مرد را لمس مياتفاقي، زماني است كه يك زن به صورت نقطه تحول

■ Powerlessness. In some instances, giving up all power can be very powerful. If a kidnapper threatens a hostage, 
the hostage may just challenge the kidnapper to go ahead and kill him. At the point that the hostage gives up power, 
or control over his own death, the kidnapper actually loses power. 

، مورد تهديد قرار بگيرد، گروگـان ممكـن اسـت    گروگانتوسط  آدم رباتواند بسيار قدرتمند باشد. اگر يك . در برخي موارد، دادن تمام قدرت، ميناتواني  ■
كند، آدم ربا در واقـع،  ل ميكند يا مرگ خود را كنتركه فقط با آدم ربا به چالش رود و آدم ربا او را بكشد. در آن نقطه كه گروگان، قدرت خود را تسليم مي

 دهد.قدرت (كشتن گروگان) را از دست مي

■ Charisma or personal power. When we ask participants in our seminars for examples of leaders who have 
had charisma or personal power, invariably the names of Gandhi and Imam Khomeini come up. When we ask, 
“What do all two of these leaders have in common?” participants usually respond, “Passion and confidence in 
what they believe in.”  

ال ؤدرت شخصـي هسـتند، س ـ  هايي از رهبرانـي كـه داراي كاريزمـا يـا ق ـ    در سمينارمان، نمونه كنندگانشركتكه ما از  زمانيكاريزما يا قدرت شخصي.  ■
، شـركت  »هسـتند  مشـترك اين دو رهبر در چه چيزي «شود كه ها سوال ميكه از آن آيد. زمانيهاي گاندي و امام خميني مينام بدون استثنا،شود، مي

 .»به آن چيزي كه به آن اعتقاد دارند اعتماد(و شور و هيجان) و  عشق«دهند جواب مي كنندگان معمولاً

■ Lack of interest or desire. In negotiations, as in many other areas of life, the side with the least interest in what is 
being negotiated holds the most power. 

 دارد، داراي بيشترين قدرت است. مذاكره موضوعهاي زندگي، طرفي كه كمترين علاقه را نسبت به . در مذاكرات، مانند بسياري از حوزهكمبود علاقه يا ميل ■
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■ Craziness. This may sound funny, but bizarre or irrational behavior can confer a tremendous amount of power. 
Every organization has someone who blows up or behaves irrationally when confronted with problems. Those who 
have been exposed to this type of behavior tend to avoid such individuals. As a result, these individuals are not 
given many tasks to accomplish because others are afraid to ask them. 

تواند قدرت بسيار زيادي اعطا نمايـد. هـر سـازماني داراي اشخاصـي     ، ميغيرمنطقيو  عجيبدار باشد، اما رفتار . اين موضوع ممكن است خندهديوانگي ■
گيرند، تمايـل دارنـد   كه در معرض اين افراد قرار مي كسانيكنند. شوند يا به صورت غيرمنطقي رفتار ميبا مشكلات، عصباني مي ههمواجاست كه در زمان 

 ترسند.ها ميشود، چراكه ديگران از پرسيدن از آنوظايف زيادي براي انجام داده نمي . در نتيجه، به اين افراد،پرهيز نمايندكه از چنين افرادي 

 
Concept of Job Design 

 
Job design specifies the content of job and methods of doing the job. It is the process of determining specific tasks 
to be included in a job and the methods of performing those tasks. 

  مفهوم طراحي شغل

. طراحي شغل، فرآيند تعيين وظايف مشخصي است كه درون يك شـغل شـامل   كندمشخص ميهاي طراحي شغل را شغل و روش محتوايطراحي شغل، 
  هاي انجام آن وظايف است.شود و فرآيند تعيين روشمي

According to DeCenzo and Robbins:  Job design is the way in which job tasks are organized into a unit of work.  

  شوند.طراحي شغل، راهي است كه در آن وظايف شغل، درون يك واحد كاري سازماندهي ميبر اساس نظر ديسنزو و رابينز: 
According to Byars and Rue:  Job design is the process of structuring work and designing the specific work 
activities of an individual or group of individuals to achieve certain organizational objectives. 

اف هاي مشخص كاري يـك فـرد يـا گروهـي از افـراد بـراي كسـب اهـد        طراحي شغل، فرآيند ساختاردهي كار و طراحي فعاليت بر اساس نظر بيارز و روو:
  مشحص سازماني است.

Methods of Job Design 
Classical method (Scientific Management Methods): It consists of the following methods: 
o Work simplification Method 
o Job Rotation Method 
o Job Enlargement Method 

  روشهاي طراحي شغل
  :استهاي زير روششامل  هاي مديريت علمي)(روشروش كلاسيك 

o  كار سازيسادهروش  
o  شغلي چرخشروش  
o  شغلي توسعهروش  

Socio-Technical Method 
Behavioral Method: It consists of the following methods: 
o Job Characteristics Method   
o Job Enrichment Method 
o Autonomous Teams Method 
o Modified work Schedules Method 

  فني ـ تماعيروش اج
  است: زيرهاي شامل روش رفتاري روش

o  شغل هايمشخصهروش  
o  شغل سازيغنيروش  
o خودگردانهاي روش تيم  
o  اصلاح شدهكاري  هايبرنامهروش  

Classical Method of Job Design (Scientific Management Methods) 
It is based on specialization. Standardization and Simplification are used in job design to insure specialization. 
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CHAPTER SIX 

((Operations and Production Management)) 

»مديريت توليد و عمليات«  

Introduction to Operations and Production Management 

Operations and Production Management is the process, which combines and Transforms various Resources 
used in the production and operations subsystem of the organization into value Added product / services in a 
controlled manner. 

  و عمليات توليداي بر مديريت مقدمه

و كـالا و خـدمات    هتركيب كردهاي فرعي توليد و عمليات سـازمان را  مورد استفاده در سيستم مختلففرآيندي است كه منابع  ،توليدعمليات و مديريت 
    .كندكنترل شده، تبديل مي روشيبه را داراي ارزش افزوده 

Therefore, It is that part of an organization, which is concerned with the transformation of a range of Inputs into 
the required (product / services) having the Requisite quality level. 

 بايدبه كالا و خدمات مورد نياز است كه  ها)ها (دادهورودياز  طيفي تبديل ارتباط بابنابراين، مديريت توليد و عمليات بخشي از يك سازمان است كه در 
  را داشته باشند. لازمهسطح كيفي 

Production and production management: 
Production is defined as "the step – by – step conversion of one form of material into another form through 
chemical or mechanical process to create or enhance the utility of the product to the user ".Thus production is a 
process by which goods and services are created. Production is a Value Addition process. 

  توليد و مديريت توليد
كاربر محصول براي  سودمندي ارتقاي گام به گام حالتي از مواد به حالتي ديگر از طريق فرآيند شيميايي يا مكانيكي براي خلق يا تبديل«توليد به عنوان 
   .است زاارزشيد فرآيندي تول .شوندتوليد، فرآيندي است كه كالاها و خدمات ساخته مي ،بنابراين .شودتعريف مي» و استفاده كننده

Production Management is a process of planning, organizing, directing and controlling the activities of production 
Function. Production Management deals with decision making related to production processes so that the resulting 
goods or services are produced according to specifications in minimum cost. 

گيري مرتبط با فرآيندهاي توليـد  توليد است. مديريت توليد با تصميم عملهاي ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل فعاليتبرنامه ي ازفرآيند ،مديريت توليد
  دارد.  مطابقت مشخص شده خصوصياتشود كه با ميدر حداقل هزينه ها و خدماتي الاكه منتج به توليد ك . به طوريسروكار دارد

The objective of the production management is “to produce goods / services of right Quality and Quantity at the 
right time and right manufacturing cost” 

  .است» مناسبو هزينه توليد  رستو خدماتي در كيفيت و كميتي صحيح، در زماني دتوليد كالاها «هدف مديريت توليد، 
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Operations: 
An operation is defined in terms of the mission it serves for the organization, technology it employs and the human 
and Managerial processes it involves. Operations in an organization can be categorized into manufacturing 
operations and service operations. Manufacturing operations is a conversion process that includes a tangible 
output, But service operations is a conversion process that includes an intangible output. 

  عمليات
شـود، تعريـف   برد و افراد و فرآيندهاي مديريتي كه شامل مـي دهد، تكنولوژي كه به كار مييك عمل (عملكرد) بر حسب مأموريتي كه براي سازمان ارائه مي

لي است كـه شـامل   عمليات توليدي، فرآيند تبدي .عمليات توليدي و عمليات خدماتي :شوندبندي ميطبقه گردد. عمليات در يك سازمان به (دو دسته)مي
   .شودمي ناملموساما عمليات خدماتي، فرآيند تبديلي است كه شامل خروجي  است خروجي ملموس شده

The objective of operations Management can be categorized into customer service and Resource utilization. 
  بندي شود.از منابع طبقه برداريبهرهه مشتري و تواند به (دو دسته) خدمات بهدف مديريت عمليات مي

Scope of production and Operations Management: 
Production and Operations Management is to provide the desired utilities to customer and effectiveness and 
efficiency for organization. 

  عملياتحيطه مديريت توليد و 
  .براي سازمان است كاراييو  اثربخشيمديريت توليد و عمليات به دنبال فراهم كردن كاربردهاي مورد درخواست براي مشتري و 

The scope of operations and production Management ranges a cross the organization. It involves product and 
service design, process selection, selection and management of technology, design of work systems, location 
planning, Facilities planning, and Quality Improvement of the organization’s products or services.  

مديريت و ت، انتخاب فرآيند، انتخاب اطراحي محصول و خدم مديريت توليد و عمليات شامل .توليد شامل طيفي در سرتاسر سازمان است عمليات وحيطه مديريت 
   .خدمات سازمان است ياو بهبود كيفيت كالاها  تسهيلات (امكانات)ريزي ريزي مكان كارخانه، برنامههاي كاري، برنامهتكنولوژي، طراحي سيستم

Manufacturing Systems 

There are five basic Manufacturing systems: Job shop, Batch, Repetitive, Continuous, and project. 

  هاي توليدي سيستم

   .ايپروژهو توليد  مستمر، توليد تكراريتوليد  ،ايدسته، توليد كارگاهيپنج سيستم اساسي توليدي وجود دارد: توليد 
Job shop: 
A Job shop usually operates on a relative small scale. It is used when a low volume of high – variety goods or 
services will be needed. processing is intermittent; work includes small Jobs. A Job shop comprises of general 
purpose machines arranged into different department. Each Job demands unique technological requirement, 
demands processing on machines in a certain sequence. 

  اهي :گتوليد كار
مـورد نيـاز اسـت،     پرتنوع(توليد) كمي از محصولات  حجماز اين روش توليدي در زماني كه  .كندنسبتاً كوچك فعاليت مي مقياستوليد كارگاهي در يك 

كـه در   اسـت عمـومي   منـد هدف هـاي . توليد كارگاهي شامل ماشـين استوظايف كوچكي  مشتملكارهاي توليدي  .است متناوب شود. پردازش،استفاده مي
هـا در  مشخصـي بـر روي ماشـين    توالي و تقاضاها در يك استبه فرد  منحصر. هر وظيفه نيازمند احتياجات تكنولوژيكي اندقرار گرفتهواحدهاي مختلف 

  حال انجام (پردازش) هستند.  
Batch: 
Batch processing is used when a moderate volume of goods / services is desired; it can handle a moderate 
variety in products or services. The equipment need not be as flexible as in a Job shop, but Processing is still 
intermittent. The skill level of workers doesn’t need to be as high as in a Job shop because there is less variety in 
the Jobs being processed.  

  توليد دسته اي 
تواند تنوع متعادلي در كالاهـا  اي مي. توليد دستهباشداز كالاها / خدمات مورد درخواست  متوسطيگيرد كه حجم اي زماني مورد استفاده قرار ميپردازش دسته
نيستند، اما پردازش همچنان متناوب اسـت. نيـاز    هاي كارگاهيپذيري سيستمكند. امكانات (در اين نوع سيستم) نيازمند آن حد از انعطاف مديريتو خدمات را 

  باشد.  ي مهارت بالاي كارگران در يك سيستم كارگاهي باشد، چرا كه تنوع كمتري از وظايف در حال انجام مينيست كه سطح مهارت كارگران به اندازه
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Repetitive: 
When higher volumes of more standardized goods or services are needed, repetitive processing is used. The 
standardized output means only slight Flexibility of equipment is needed. Skill of workers is generally low. This 
type of system is sometimes referred to as "assembly". 

  توليد تكراري 
دارد به معناي ايـن اسـت كـه    شود. خروجي استانمورد نياز است، از پردازش تكراري استفاده مي استانداردترو خدمات  بالايي از كالاها هايزماني كه حجم

  گويند.مي» مونتاژ«. به اين نوع سيستم گاهي اوقات مهارت كارگران عموماً پايين است از امكانات مورد نياز است. كميپذيري انعطاف
Continuous: 
When a very high volume of nondiscrete, highly standardized output is desired, a continuous system is used. These 
systems have almost no variety in output and, hence, no need for equipment flexibility. Workers skill requirements 
can range from low to high, depending on the complexity of the system and the expertise workers need. Generally, 
if equipment is highly specialized, worker skills can be lower.  

  توليد مستمر (پيوسته)
هـا تقريبـاً هـيچ نـوع تنـوعي در      شود. اين سيسـتم مستمر استفاده مي و با استاندارد بالا مورد نياز باشد، از سيستم توليد پيوستهزماني كه حجم زيادي از خروجي 

هاي كم باشد، كه اين امر به هاي زياد تا مهارتند طيفي از مهارتتواپذيري تسهيلات نيست. الزامات مهارتي كارگران مينيازي به انعطاف بنابراينخروجي ندارند و 
  تواند كمتر باشد. باشند، مهارت كارگران مي تخصصيدر كل، اگر تجهيزات بسيار  .و فني مورد نياز بستگي دارد تخصصيسيستم و كارگران  پيچيدگي

Project: 
A project is used for work that is non routine, with a unique set of objectives to be accomplished in a limited time 
frame. Equipment flexibility and worker skill can range from low to high.  

  ايتوليد پروژه
، مـورد  انجـام شـوند  يسـتي  با محدودزمـاني   چارچوبكه در يك  منحصر به فرداي از اهداف است و با يك مجموعه غيرتكراريپروژه براي كاري كه 

  تواند طيفي از مهارت پايين تا بالا باشد. پذيري امكانات و مهارت كارگر ميگيرد. انعطافاستفاده قرار مي
The type of processes used by an organization influences a great many activities of the organization. These systems 
are found in a wide range of manufacturing and service settings. The ideal is to have process capabilities match 
product or service requirements. Failure to do so can result in inefficiencies and higher costs than is necessary, 
perhaps creating a disadvantage. 

 هايوضعيتاز  وسيعيها در طيف هاي آن سازمان اثر بگذارد. اين سيستمتواند بر حجم وسيعي از فعاليتي استفاده شده توسط يك سازمان مينوع فرآيندها
 .باشدوجود داشته (تناسب)  مطابقتت افرآيند و احتياجات كالا يا خدم هايتوانمنديست كه ميان ا آل اين. ايدهشونديافت مستوليدي يا خدماتي 

  . ايجاد نمايد يك ايرادهايي بالاتر از حد مورد نياز شود و ممكن است تواند منجر به عدم كارايي و هزينهدر انجام اين كار ميشكست 
Note that Job variety, process flexibility, and unit cost are highest for a job shop and get progressively lower 
moving from job shop to continuous processing. Conversely, volume of output is lowest for a job shop and gets 
progressively higher moving from job shop to continuous processing.  

ي در بالاترين حد اسـت و بـا حركـت از سيسـتم     براي سيستم كارگاه هزينه (توليد) هر واحدپذيري فرآيند و توجه داشته باشيد كه تنوع وظايف، انعطاف
تـرين حـد اسـت و بـا     ، حجم خروجي براي يك سيستم كارگـاهي در پـايين  مقابلر ديابد. كاهش مي شدت بهكارگاهي به سمت فرآيند مستمر و پيوسته 

   .يابدحركت از سيستم كارگاهي به سمت فرآيند مستمر و پيوسته به شدت افزايش مي
Location  

Existing organizations may need to make Location decision for a variety of reasons. Firms such as banks, 
supermarkets, and retail stores view Locations as part of marketing strategy and the look for locations that will 
help them to expand their markets. 

  ابي يمكان

بـه   فروشـي خـرده هاي ها و مغازهها، سوپرماركتهاي اقتصادي همچون بانكبنگاه .يابي هستندهاي امروزي بنا به دلايل متعددي نيازمند تصميمات مكانسازمان
  كند.ها كمك ميايشان به آنبازاره در توسعههايي هستند كه كنند و در جستجوي مكاني از استراتژي بازاريابي نگاه ميها به عنوان بخشيابيمكان
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Location Decisions are closely tied to an organization strategies. For example, a strategy of being a low - cost 
producer might result in locating where labor or material costs are low, or locating near markets or raw materials to 
reduce transportation costs. A strategy of increasing profits by increasing market share might result in locating 
in high – traffic areas, and a strategy that emphasizes convenience for the customer might result in having many 
locations where customers can transact their business or make purchase. 

اي با هزينه كـم، ممكـن اسـت منجـر بـه      توليد كننده بااستراتژي  يك ،هاي سازماني دارند. به عنوان مثالنزديكي با استراتژيارتباط  ،يابيتصميمات مكان
حمل و نقل هـاي  وده تا هزينههاي مواد يا كارگر، پايين هستند يا منجر به مكاني شود كه نزديك بازارها يا مواد خام بيابي شود كه در آن مكان، هزينهمكان

واقـع اسـت و يـك     پرتـردد ممكن است منجر به انتخاب مكـاني شـود كـه در نـواحي     سهم بازار استراتژي افزايش سود از طريق افزايش  يك كاهش يابد.
داد و سـتدهاي  توانـد  مشتري مـي  جادر آن هاي متعددي شود كهتواند منجر به داشتن مكانمشتري دارد، ميآسودگي و راحتي استراتژي كه تأكيد بر 

   .خود را انجام دهد خريدكسب و كار خود يا 
Profit – oriented organizations base their decisions on profit potential, whereas nonprofit organizations strive to 
achieve a balance between cost and the level of customer service that provide. It would seem to follow that all 
organizations attempt to identify the best location available. 

ميان هزينه  تعادلتا به يك  كنندتلاش مي غيرانتفاعيهاي سازمان كهحاليدهند. در قرار مي سود بالقوهتصميمات خود را بر مبناي  سود محورهاي سازمان
   .دنشناسايي كنكه بهترين مكان در دسترس را  تلاشند ها دررسد كه همه سازمانبه نظر مي .يابند دستكنند، ي كه براي مشتري فراهم ميو سطح خدمت

Location criteria can depend on where a business is in the supply chain, For instance, at the retail end of a chain, 
site selection tends to focus more accessibility, consumer Demographics (population density, age distribution, 
and average buyer income), traffic pattern, and local customs. 

انتخـاب محـل    ،فروشـي انتهـاي زنجيـره   خرده رد به عنوان مثال، .بستگي داشته باشد تأمين زنجيرهتواند به مكان كسب و كار در يابي ميمكان معيارهاي
 الگويو ميانگين درآمد خريدار)،  سنّي توزيعجمعيت ،  تراكممشتري ( شناختي جمعيتبر قابليت دسترسي بيشتر، وضعيت  تمركزبه  تمايلبراي آن 

   .محليّ دارد نسنو  آدابترافيك و 
Businesses at the beginning of a supply chain, if they are involved in supplying raw materials, are often located 
near the source of the raw materials. 

   .گيرندمواد خام قرار مي منبعمواد خام مشاركت داشته باشند، غالباً نزديك به  تأمين و عرضهكسب و كارهاي واقع شده در ابتداي يك زنجيره تأمين، اگر در 

Businesses in the middle of the chain may locate near suppliers or near their markets, depending on a variety of 
circumstances. For example, Business involved in storing and distributing goods often choose a central location to 
minimize distribution costs.  

يا نزديك بـه بازارهايشـان قـرار بگيرنـد. ايـن امـر        كنندگان تأميننزديك به  وابسته به تنوع شرايط زنجيره، ممكن است يميانهواقع در كسب و كارهاي 
 ) و توزيع كالاها مشاركت دارند، غالبـاً يـك مكـان مركـزي را    كردن انبار( سازيذخيرهبه عنوان مثال، كسب و كاري كه در  .دارد شرايطبستگي به تنوع 

   .هاي توزيع را به حداقل برسانندكنند كه هزينهانتخاب مي
Factors that affect location Decisions are: 
Regional Factors (e.g.: Location of material and labor), community considerations (e.g.: Quality of life, Attitude 
and Environmental regulations), and site (e.g.: Land and transportation) 

(ماننـد: كيفيـت زنـدگي،     اجتماعي ملاحظات(مانند مكان مواد و كارگر)،  ايمنطقهگذارند (عبارتند از ): عوامل يابي اثر ميكه بر تصميمات مكان عواملي
  محيطي) و محل (مانند : زمين و حمل)  مقرراتنگرش و 

The way an organization approaches Location decisions often depends on its size and the nature or scope of its 
operations. New or small organizations tend to adopt a rather informal approach to location Decisions. New firms 
typically locate in a certain area simply because the owner lives there. Large companies, particularly those that 
already operate in more than one location, tend to take a more formal approach. More over, they usually consider a 
wider range of geographic locations. 

هاي كوچك يا جديـد  سازمان .هاي آن سازمان بستگي دارديا حيطه فعاليت ماهيتنگرد، غالباً به اندازه و يابي ميروشي كه يك سازمان به تصميمات مكان
ان مشخصـي قـرار   هاي اقتصادي جديد نوعاً به راحتي در يـك مك ـ بنگاه هستند يابيرسمي به تصميمات مكانرغي نسبتا رويكردهاي اتخاذبيشتر به دنبال 

هاي بزرگي كه در قبل، در بيشـتر از يـك مكـان فعاليـت     هاي بزرگ، به خصوص آن دسته از شركت. شركتكنددر آنجا زندگي مي مالكگيرند، چرا كه مي
    .كننديايي را لحاظ ميغرافهاي جاي از مكانها معمولاً طيف گستردهعلاوه بر اين، آن .اند، متمايل به استفاده از رويكردي رسمي هستندداشته
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Quality 

Quality refers to the ability of a product or service to consistently meet or exceed customer requirement or 
expectations. Different customers will have different requirements, so a working definition of quality is 
customerـdependent. 

  كيفيت

. مشـتريان  داردمشـتري  انتظـارات  از نيـاز يـا   فراتـر  مشتري يـا   انتظاراتنياز يا سازگارانه مين ت براي تأاتوانايي يك محصول يا خدماشاره به  ،كيفيت
 وابسته به مشتري است. ،، بنابراين يك تعريف كاربردي از كيفيتدارندمتفاوت احتياجات متفاوتي 

One way to think about Quality is the degree to which performance of a product or service meets customer 
expectations. If performance measures and expectations are equal, the difference is zero, and expectations have 
been met. If the difference is negative, expectations have not been met, whereas if the difference is positive, 
performance has exceed customer expectations  

اـوت   مين كرده باشد. اگر معيارهاي عملكرد و انتظارات برابـر با أت انتظارات مشتري را تايك راه براي تفكر درباره كيفيت، ميزاني است كه عملكرد يك محصول يا خدم شـند، تف
  مثبت باشد، عملكرد فراتر از انتظارات مشتري شده است.كه اگر تفاوت  اند، در حاليمنفي باشد، انتظارات تامين نشده اند. اگر تفاوتمين شدهصفر است و انتظارات تأ

Customer expectations can be broken down into a number of dimensions that customers use to judge the quality of 
a product or service. The dimensions used for goods are somewhat different from those used for services. 

كنند. ابعاد ها) براي قضاوت در مورد كيفيت يك محصول يا خدمت استفاده ميتواند به تعدادي از ابعاد تجزيه شود، كه مشتريان (از آنانتظارات مشتري مي
  متفاوت از ابعاد مورد استفاده براي خدمات است. كميمورد استفاده براي كالاها 

Product Quality 
Product Quality is often judged on eight dimension of quality: 
1. Performance: main characteristics of the product or service.  
2. Special Features: extra characteristics. 
3. Conformance: how well a product or service corresponds to design specification? 
4. Reliability: Consistency of performance  
5. Durability: the useful life of the product or service 
6. Perceived Quality: indirect evaluation of Quality. (e.g.: reputation) 
7. Aesthetics: appearance, feel, smell, taste. 
8. Serviceability: handling of complaints or repairs.  
Notice that price is not a dimension of Quality. 

  كيفيت كالا
 شود:قضاوت ميعد كيفي بر مبناي هشت ب كيفيت كالا غالباً

  كالا يا خدمتهاي اصلي ويژگي. عملكرد: 1
  اضافي (مازاد)هاي ويژه: ويژگي خصوصيات. 2
  مشابه است؟شده طراحي  هاي تعريفت با مشخصهايك كالا يا خدم تا چه حديتطابق: . 3
  عملكرد ثبات و سازگاري: قابليت اطمينان. 4
  تامفيد كالا يا خدم عمرقابليت دوام: . 5
  )شهرتكيفيت (مانند ارزشيابي غير مستقيم . كيفيت درك شده: 6
  ظاهر، احساس، رايحه، مزهشناسي: . زيبايي7
  مديريت شكايات يا تعميراتتعميرپذيري: . 8

  عد از كيفيت نيست.يك ب ،تتوجه كنيد كه قيم
Service Quality 
The Dimensions of product Quality don’t adequately describe service quality. Instead, service Quality is often 
described using the following dimensions: 
1. Convenience: the availability and accessibility of the Service. 
2. Reliability: the ability of perform a service dependably, consistently, and accurately. 
3. Responsiveness: the willingness of service providers to help Customers in unusual situations and to deal with 
problems. 
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4. Time: The speed with which service is delivered. 
5. Assurance: The knowledge exhibited by personnel who come into Contact with a customer and their ability to 
convey trust and confidence. 
6. Courtesy: the way customers are treated by employees who come into Contact with them. 
7. Tangibles: The physical appearance of facilities, equipment and Personnel. 

  اتكيفيت خدم
  شوند:ا استفاده از ابعاد زير توصيف ميب كند. در عوض، كيفيت خدمت غالباًنمي ارائهت اكيفيت خدماز مناسبي  توصيفابعاد كيفيت كالا 

  تابه خدمقابليت وصول و دسترسي . راحتي و آسودگي: 1
 ثابت و سازگار و دقيق و صحيح، به صورتي مطمئنمت اابليت اطمينان: توانايي انجام يك خد. ق2

  هاي غيرمعمول و براي سرو كار داشتن با مشكلات.دهندگان خدمت براي كمك به مشتريان در وضعيتارائه رغبت. پاسخگويي: 3
  شود.ت ارائه ميا. زمان: سرعتي كه در آن خدم4
  (به مشتري). اطميناناعتماد و  انتقالها براي شود و توانايي آنهستند، نشان داده مي تماسكه توسط كارمنداني كه با مشتري در  . تضمين: دانشي است5
  گيرند.ها در تماس هستند، مورد برخورد قرار ميكه در آن مشتريان توسط كارمنداني كه با آن ايشيوهادب و تواضع: . 6
  هيلات، تجهيزات و كاركنان. محسوسات: ظاهر فيزيكي تس7

The degree to which a product or a service successfully satisfies its intended purpose has four primary 
determinants: Design, how well the product or service conforms to the design, Ease of use, and service after delivery. 

اسـت:   تعيـين كننـده عمـده   داراي چهار عامل  كند،تامين و ارضا ميرا  خواسته شدهميزي اهداف آت به صورت موفقيتاه يك كالا يا خدمميزاني ك
  در استفاده و خدمات پس از فروش. مطابقت دارد، راحتيت با طراحي اطراحي، ميزاني كه كالا يا خدم

The Costs of Quality: 
Any Serious attempt to deal with Quality issues must take into account the Costs associated with Quality. Those 
Costs Can be Classified into three Categories: appraisal, Prevention, and Failure. 

  هاي كيفيت:هزينه
 گيرنـد. دسته جاي ميها در سه كيفيت باشد. اين هزينههاي مرتبط با زينهبا توجه به ه بايدهر نوع تلاش جدي براي سر و كار داشتن با موضوعات كيفي 

 شكست. وارزيابي، جلوگيري 

Appraisal Costs related to inspection, testing, and other activities intended to uncover defective products or 
Service, or to assure that there are none. They include the cost of inspectors, testing, test equipments, Labs, quality 
audits, and field testing. 

يا براي اطمينان از  هستند معيوبكالاها يا خدمات  آشكارسازيهايي هستند كه به دنبال آزمايش و ديگر فعاليتبازرسي، هاي ارزيابي مرتبط با هزينه
مميزهاي  ها،هاي بازرسان، آزمايش، تجهيزات آزمايش، آزمايشگاههاي ارزيابي شامل هزينهوبي) وجود نداشته باشد. هزينهكه (هيچ نوع محصول معياين

  .است آزمايش در حين كاركيفيت و 
Prevention Costs related to attempts to prevent defects from occurring. They include Costs such as planning and 
administration systems, working with vendors, training, Quality Control Procedures, and extra attention in both 
the design and production Phases to decrease the Probability of defective workmanship. 

هـاي  هايي همچـون سيسـتم  شوند. اين هزينه شامل هزينهانجام مي ضايعاتيري از بروز هايي هستند كه براي جلوگهاي جلوگيري در ارتباط با تلاشهزينه
 ساختاحتمال  كنترل كيفيت و توجه مضاعف به هر دو مرحله طراحي و توليد براي كاهشهاي رويهآموزش، فروشندگان، ريزي و مديريت، كار با برنامه

  .است(محصول) معيوب 
Failure Costs are incurred by defective Parts or Products or by faulty services. Internal Failures are those 
discovered during the Production Process. External failures are those discovered after delivery to the customer. 
Internal and External failure costs represent Costs related to poor Quality, whereas appraisal and prevention Costs 
represent investments for achieving good Quality. 

هـايي هسـتند   آن دسته از شكسـت  ،هاي داخليشكستشوند. تحميل مي ناقص و معيوباجزا يا كالاهاي معيوب يا خدمات  يبوسيلههاي شكست هزينه
شـوند.  هايي هستند كه بعـد از ارائـه و تحويـل بـه مشـتري كشـف مـي       هاي خارجي، آن دسته از شكستشوند. شكستفرآيند توليد كشف ميدر طول كه 

هـاي ارزيـابي و جلـوگيري  نشـان     هاي مربط با كيفيت ضعيف (پايين) هستند در حالي كه هزينـه هزينه نشان دهندههاي شكست داخلي و خارجي هزينه
  .هستنديابي به كيفيت خوب هاي انجام شده براي دستگذاريدهنده سرمايه
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Total Quality Management (TQM): 
The Term TQM refers to a quest for Quality in an organization. Three are there key philosophies in this approach, 
one is a never-ending push to improve, which referred to as Continuous improvement. 
The second is the involvement of everyone in the organization, and the third is a goal of customer satisfaction, 
which means meeting or exceeding customer expectations. TQM expands the traditional view of Quality -Looking 
only at the quality of the final products or services- to looking at the quality of every aspect of the process that 
produces the product or service. TQM systems are intended to prevent poor quality from occurring. 

  :)TQMمديريت كيفيت جامع (
بـراي بهبـود،   پايان فشار بيفلسـفه اول   ،كليدي وجود دارد فلسفهبراي كيفيت در يك سازمان دارد. در اين رويكرد سه  تقاضااشاره به  TQM اصطلاح

همه افراد در سازمان است و فلسفه سوم، هدف كسب رضايت مشتري است كه به معناي رفع  مشاركتشود. فلسفه دوم ه ميناميدبهبود مستمر  كه اين امر
  .استانتظارات مشتري يا رفع چيزي فراتر از انتظارات او 

TQM فرآيندي كه كالا يا خـدمت را   هايجنبهگاه به كيفيت در همه به ن ،به كيفيت را كه تنها نگاه به كيفيت كالاها يا خدمت نهايي داشت سنتي، نگاه
  به دنبال ممانعت از ايجاد كيفيت پايين هستند. TQMهاي كند، توسعه داد. سيستمتوليد مي

Productivity  

One of the primary responsibilities of a manager is to achieve “productive use” of an organization’s resources. The 
Term Productivity is to describe this. Productivity is an index that measures output relative to the input used to 
produce them productivity is defined as a measure of how well an operations system functions and indicator of the 
efficiency and competitiveness of a single firm or department. 

  وريبهره

وري به دنبال توصيف اين موضوع اسـت. بهـره وري   از منابع يك سازمان است. اصطلاح بهره» وراستفاده بهره«دستيابي به  ،هاي اصلي مديريكي از مسئوليت
  كند.گيري مياندازه ،هانآبراي توليد  ،شاخصي است كه خروجي را نسبت به ورودي به كار گرفته شده

پذيري يك سازمان يا واحدي از ابتند و شاخصي از ميزان كارايي و رقكسنجشي از اين كه يك سيستم عملياتي تا چه ميزان خوب عمل  وري به عنوانبهره
  شود.يك سازمان، تعريف مي

It is usually expressed as the ratio of output to input. 
Productivity= output/input 
Productivity ratios are used for planning workforce requirement, scheduling equipment, financial Analysis, and 
other important tasks. 

  شود.بيان ميخروجي به ورودي  نسبتبه عنوان  وري معمولاًبهره
  وريخروجي / ورودي =  بهره

  شود.تجهيزات، تحليل مالي و ديگر وظايف هم به كار گرفته مي بندي،نيروي كار، زمان نيازهايريزي وري براي برنامههاي بهرهنسبت
Productivity has important implications for business organizations and for entire nations. For nonprofit 
organizations, higher productivity means lower costs. For profit-based organization, productivity is an important 
factor in determining how competitive a company is. 

تر اسـت.  هاي پايينوري بالا به معناي هزينهانتفاعي، بهرههاي غيربراي سازمان .دارد كشورهاهاي تجاري و براي تمامي مهمي براي سازمان معاني ،وريبهره
  .است ميزان رقابتي بودن يك شركت تعيينمل مهم در وري يك عاهاي سود محور، بهرهبراي سازمان

For a nation, the rate of productivity growth is a great importance. Productivity growth is the increase in 
productivity from one period to the next relative to the productivity in the preceding period. Productivity growth is 
a key factor in a country’s rate of inflation and the standard of living of its people productivity growth is a major 
factor in the long period of sustained economic growth. Productivity increases value addition to the economy 
while keeping inflation in check. 

وري در دوره نسـبت بـه بهـره    به دوره بعد دوره زمانيوري از يك وري افزايش در بهرهري يك اعتبار بزرگ است. رشد بهرهو، نرخ رشد بهرهكشوربراي يك 
 پايداردر رشد وري يك عامل عمده . رشد بهرهاستمردم يك كشور  استاندارد زندگيو نرخ  تورموري عاملي كليدي در نرخ است. رشد بهره قبليزماني 

  كه تورم را در كنترل دارد. افزايد، در حاليوري ارزش افزوده را به اقتصاد مي. بهرهاستاقتصادي در بلندمدت 
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CHAPTER SEVEN 

((Public Administration)) 

  »مديريت دولتي«

Public Administration 
 
Every Public administrator works within an organizational framework. The successful public administrator must 
have a solid understanding of principles of organization and must realize that the structure of organization plays a 
vital role that can not be over looked. The public Administrator who understands the broad implications of 
organization will be better prepared to meet daily challenge of the job and contribute more to a public institution 
and its constituents. 

 مديريت دولتي

چنان سازمان را كه  از اصول سازمان داشته باشد و ساختار زياديكند. مدير دولتي موفق بايستي شناخت دولتي در يك چارچوب سازماني كار مي مديرهر 
 هـاي  چالشمواجه شدن با  بهتري برايآمادگي كند . مدير دولتي كه مفهوم گسترده سازمان را درك مي، بشناسدقابل اغماض نيست كه داردحياتي  نقش

  بيشتري داشته باشد. مشاركت و همكاريآن دهنده اجزاي اصلي تشكيلدولتي و سسه ؤمو با يك شغلي روزمره خواهد داشت 
Public administration like many human endeavor, is difficult to define. It covers such a vast amount of activity. 
One can find a wide variety of definitions of public Administration, but the following are among the most serious 
and influential efforts to define the field. 
 Public Administration is the action part of government, the means by which the purposes and goals of 
government are realized. 
 Public Administration is mainly concerned with the means for implementing political values. 
 Public Administration can be best identified with the executive branch of government. 

تعاريف  توانميشود. را شامل مي هااز فعاليت وسيعياست. مديريت دولتي حجم  دشوار ،يبشر هايتلاشهمچون بسياري از  ،مديريت دولتيتعريف، 
  اقداماتي است كه براي تعريف اين رشته صورت گرفته است: مؤثرترينو  ترينجدي، اما تعاريف زير از يافتزيادي از مديريت دولتي 

 شوند.محقق مياست كه به وسيله آن اهداف و مقاصد دولت  ابزاريت دولتي بخش عملي دولت است، مديري  
  هاي سياسي.ارزش سازي)اجرا (پيادهمديريت دولتي عمدتاً مرتبط است با ابزارهايي براي  
 د.شودولت شناسايي  شاخه اجراييبه بهترين وجه با  دتوانمديريت دولتي مي  

The process of public administration consist of the actions involved in effecting the intent or desire of a 
government. It is thus the continuously active, business part of government, Concerned with carrying out the law, 
as made by legislative bodies (or other authoritative agents) and interpreted by courts, through the process of 
organization and management. 

. فرآيند به صورت مستمر در حال فعاليت است. بخش تجاري دولت، در گذارداثر مييا خواسته دولت  نيتفرآيند مديريت دولتي شامل اقداماتي است كه بر 
وضـع  ر يا مجـاز)  اختياصاحب(يا ديگر عوامـل  گذار قانونهاي قوانيني در طول فرآيندهاي سازمان و مديريت است كه توسط گروهانجام دادن ارتباط با 

  گردند.تعبير و تفسير ميها شوند و توسط دادگاهمي
Public administration differs from political science in its emphasis on bureaucratic structure and behavior and its 
methodologies, public administration differs from administrative science in the evaluative techniques used by 
nonprofit organizations, and because profit seeking organizations are considerably less constrained in considering 
the public interest in their decision ـ making structures and the behavior of their administrators. 
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هـاي  شناسي خود متفاوت است. مديريت دولتي از علـم اداري در تكنيـك  و روشبروكراتيك دولتي از علم سياست در تأكيدش بر ساختار و رفتار مديريت 
 ديتمحدواي محور)، به صورت قابل ملاحظه (سود هاي طالب سودهاي غيرانتفاعي متفاوت است، چرا كه سازمانكننده مورد استفاده توسط سازمانارزيابي

  گيريشان و رفتار مديران اداري خود دارند.كمتري در توجه به منافع عمومي در ساختارهاي تصميم
One obvious distinction between public and private administration is the idea that the goals of public 
administration are grounded in politics and decision making processes that may affect an entire community of 
citizens, whereas the goal  of private management are founded on maximization of profit. 

د كـه ممكـن   گيري دارها و فرآيندهاي تصميمميان مديريت دولتي و خصوصي اين ايده است كه اهداف مديريت دولتي ريشه در سياستتمايز آشكار يك 
  شود.اثر بگذارد، در حالي كه هدف مديريت خصوصي در حداكثرسازي سود مشاهده مياجتماع شهروندان است بر تمام 

The private sector ultimately makes rational decisions based upon clear, concise and quantifiable statements found 
in the sales ledger. The public sector deals with social intangibles such as health, welfare, and common defense. 

شـود،  فـروش يافـت مـي   دفتر كـل  و روشني كه در پذير، مختصر (عبارات) كميت يهابيانيهرا مبتني بر ي عقلانبخش خصوصي تصميمات در نهايت 
  بهداشت، رفاه و دفاع عمومي سروكار دارد. گيرد. بخش دولتي با مسائل نامشهود اجتماعي همچونمي

In the private sector. The term “management” commonly refers to those persons in line positions, whereas in the 
public sector, the term “administration” refers to those in line functions. Line Personnel Command, have authority, 
and are generalists. Staff personnel posses knowledge and skills, give advise, and are specialists. 

صفي هستند در حالي كه در بخش دولتـي،  ها) هاي (جايگاهمنصبعموماً اشاره به آن دسته از افرادي دارد كه در  »مديريت«در بخش خصوصي، اصطلاح 
. هسـتند  گـرا عـام و اقتدار ، داراي خط فرمان پرسنلدهند. اشاره به آن دسته از افرادي دارد كه عملكردهاي صفي را انجام مي »ت دولتيمديري«اصطلاح 

  .هستندگرا كنند و خاصمينصيحت ها هستند، دانش و مهارتداراي كارمندان ستادي 
The public sector focuses upon social good, and the private sector emphasizes fiscal control. 

  تأكيد دارد. ماليبوده و بخش خصوصي بر كنترل  مصالح اجتماعيبخش دولتي متمركز بر 
Recruitment and Socialization processes by both private management and public administration allow people to obtain 
and maintain employment and to be promoted under a system that evaluates skills, knowledge, and expertise. 

دهد كه به اسـتخدام درآينـد و   در هر دو مديريت خصوصي و مديريت دولتي به افراد اين اجازه را ميپذيري (اجتماعي كردن) استخدام و جامعهفرآيند 
  يابند.كند، ارتقاء ارزيابي ميها، دانش و تخصص را رتدر استخدام باقي بمانند و تحت يك سيستم كه مها

The need for efficiency is paramount in both the public and private sector Hierarchical control, coordination, 
planning, meritorious employees, and authority lines are emphasized in both public and private sectors. 

ريزي، كارمندان شايسته و برنامهسلسله مراتبي، هماهنگي، را دارد. كنترل بالاترين اهميت هم در بخش خصوصي،  نياز به كارايي هم در بخش دولتي و
  شود.خطوط اختيار در هر دو بخش دولتي و بخش خصوصي تأكيد مي

Public administration, often, differs in significant ways from private administration. These differences hinge 
largely on the greater legal accountability of the former compared to the flexibility of the latter. Determining 
which sector is the most efficient remains a complex question, subject not only to variances in products and 
procedures but also to differences in purposes and processes. 

مديريت دولتـي در   ابسته بر پاسخگويي قانونيواي ها به صورت گستردهچند جنبه مهم با مديريت خصوصي متفاوت است. اين تفاوت درمديريت دولتي  
 ـ   را دارد، يك سؤال پيچيده باقي مـي كه كدام بخش بيشترين كارايي پذيري مديريت خصوصي است. تعيين اينمقايسه با انعطاف ه تنهـا  مانـد كـه موضـوع ن

  .است هاي موجود در اهداف و فرآيندها نيزبلكه مربوط به تفاوت ،هاموجود در محصولات و رويههاي تفاوتمربوط به 
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 Vocabulary 

 Administrator: manager   مدير

 Example: She works as a school administrator. كند.او به عنوان مدير مدرسه كار مي  

 .Authoritative: showing that you expect people to obey and respect you   رصاحب اختيار ـ معتب

 Example: Legislative bodies are authoritative to enact for crimes. 

 گذار براي وضع قانون براي جنايات، مجاز و صاحب اختيار هستند.هاي قانونگروه

 .Authority: the power or right to do sth   اختيار ـ قدرت

 Example: Iran has used its authority to restore peace in the middle East. 

  ايران از قدرتش براي اعاده صلح در خاورميانه استفاده كرده است.
 .Accountability: proposals for greater police accountability   پاسخگويي

 Example: There were furious demands for greater police accountability. 

  اي (شديدي) براي پاسخگويي بيشتر پليس وجود داشت.تقاضاهاي متعصبانه
 Advise: inform   ، سفارش كردنكردن توصيه

 Example: I would advise him to leave the company.  دخواهم كرد كه شركت را ترك كن توصيهو امن به.  

 Branch: a local office or shop/store belonging to a large company or organization   شعبه ـ شاخه

 Example: In Iran, the president is part of the executive branch of the government. 

  جمهور بخشي از شاخه اجرايي حكومت (دولت) است.در ايران، رئيس
  Bureaucratic: connected with a bureaucracy   بروكراتيك

 Example: The company was inefficient because it was highly bureaucratic. .شركت ناكارآمد بود، زيرا شديداً بروكراتيك بود 
 .Coordination: the ability to control your movements well   هماهنگي

 Example: Coordination between strategic planning and organization culture is necessary. 

  ريزي استراتژيك و فرهنگ سازمان امري ضروري است.هماهنگي ميان برنامه
 Challenge: a new or difficult task that tests sb’s ability and skill   به چالش كشيدن ـ چالش

 Example: Finding a solution to this problem is a big challenge for scientists. 

 پيدا كردن يك راه حل براي اين مسئله، يك چالش بزرگ براي دانشمندان است.

 Contribute: to be one of the causes of sth   همكاري و كمك كردن ـ شركت كردن در

 Example: She contributes to several magazines. ي دارد.ه مشاركت و همكاراو با چندين مجل  
 Constituent: on of the parts of sth that combine to form the whole   سازنده ـ جزء اصلي

 Example: look at the constituent parts of this sentence. هاي سازنده اين جمله نگاه كنيد.به بخش  
 Carry out: do   انجام دادن

 Example: Managers do not carry out dangerous efforts for organization. 

  دهند.مديران اقدامات خطرناكي براي سازمان انجام نمي
 Constrain: limit   محدود كردن

 Example: The company's progress was constrained by a manager who refused to look forward. 

 كند، محدود شده بود.انكار مي برنامه پيشرفت شركت، توسط مديري كه نگاه به آينده را
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